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ي پل آن سو

ورنادر ساعي





 يادداشت

و تئاتر ديرپاترين هنر در طول تاريخ بشـر بـه خـاطر بـي واسـطه بـودن

و همر وارگي آئين از رسانه، در كنار مردم اه او اش همواره به عنوان شكلي

از هنر پوشانده است. و به آن كسوتي  تاريخ را تجربه
ي آحاد مردم تحميل آن را احساس كردنـد جنگ كه آغاز شد، همه

و همراز، همپاي مردم كاركردي دفاعي و تئاتر نيز به عنوان يك يار همراه

و دلسوز پيش از هنرمندان متعهد و گروهي كسوت باتجربه، به خود گرفت

كمبا ياري خيل  از جوانان پرشور، هرچند تجربـه در ايـن جنـگ عظيمي

و جاودانـه  از تاريخ پرافتخـار ي هشـت نابرابر با هنر تئاتر، راوي بخشي

از پايان دوران دفاع مقدس اين پرچم بـيش سال دفاع مقدس شدند. پس

و مجـرب  و بـراي خـود ماهيـت،از پيش قدكشيد و كارآمـدتر شـد تـر

و اعتبار پيدا كرده از گونـه شخصيت يـكو فراتـر اي جديـد، در قامـت

ي تئاتر كشور هويت يافت. مكتب در بدنه
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تئاتر دفاع مقدس چندسالي است كـه عنـوان مقـاوت را بـه خـود

و نشـيب  را پذيرفته است، با فراز هـايي مسـير دشـوار امـا تأثيرگـذاري

و آسيب مي و البته با موانع از آسـيب پيمايد هـاي هايي مواجه است. يكي

ي عمليـاتي هم در اين كارزار، متون نمايشي است كـه بـه عنـوان نقشـهم

و عملياتي به آن صورت پذيرد تا بخشـي بايست نگاه مي هاي كارشناسانه

از تئاتر شريف مرتفع گردد. از مشكلات اين گونه

و امـور در همين راستا مديريت هنرهاي نمايشـي سـازمان هنـري

درو نشر ارزش سينمايي دفاع مقدس بنياد حفظ آثار هاي دفـاع مقـدس

و گام نخست جديد فعاليت از تشـكيل شـوراي ارزيـابي هاي خود پـس

از آقايان دكتر مهـرداد رايـاني مخصـوص، محسـن  انتخاب متون متشكل

و ايرج افشـاري اصـل متـون نمايشـي ايـن حـوزه را  سليماني فارساني

از مشـاوره بـا پديدآورن جمع و پس دگانشـان، آوري، كارشناسي، انتخاب

سازي نمودند كه اميدواريم به ايني حاضر را جهت چاپ آماده نمايشنامه

و  و در آينده با تـداوم از نيازهاي تئاتر كشور پاسخ داده طريق، به بخشي

 استمرار اين طرح، شاهد شكوفايي هرچه بيشتر تئاتر مقاومت باشيم.

و امور سينمايي دفاع مقدس  رئيس سازمان هنري

اصغر جعفرير عليدكت



 ها:آدم

و چهار ساله: فرهاد  جوان بيست
و پنج ساله: مريم  خواهر فرهاد. سي
و دوساله: يوسف  شوهر مريم،چهل

و هشت ساله: اياز  دوست يوسف،چهل

 مكان:

ي منزل كلنگي كه به زور سرپاست. اما با سليقهكي
و قابل سكونت است. خوب مريم، تزيين شده

اي اين منزل را از شهر جدا كرده! انهرودخ





يكي صحنه

و . اطراف تختش كتـاب است فرهاد روي تختش خوابيده[ هـا

و ته سيگارها به صورت نامنظم ريختـه شـده  . اسـت مجلات

و مستقيم به سمت فرهـاد مـي مريم وارد اتاق مي رود. او شود

]عجله دارد!

ميوسامريم[.فرهاد... پاشو ديگه فرهاد..: مريم كند. يلش را جمع

ــتن دارد  ــرون رف ــار قصــد بي ــمع.انگ ــه ش ــوي آين ــا را جل ه

تفرهاد... فرهاد]گذارد. مي و بايد عين ... واسه بيداركردن

 ...... فرهاد... فرهاديه ساعت سمج زنگ بزنم. فرهاد

كم[ لحـن شـود. مـي كم متوجه وضعيت غيرعادي فرهاد مريم

ميشيطنت آمي مريم به دقـت[ رهاد...ف]كند.ز گفتارش تغيير

اخداي من]كشد!ته سيگاري را بو مي ز دست توچه ... من

ي... دم به سـاعت تـا يـه گوشـه خاكي سرم بريزم فرهاد

ميمييداپخلوت . بلنداتكشي تو سينه كني اين كثافتارو

خسته شـدم يا،... خدابلندشو]التماس[... فرهاد.هشو ديگ

ب آخه چـرا هت نكردم...از بس سرت دادكشيدم... توجهي
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مي اين ،هتـوجهي فرهـاد خسـته شـد از بـي[؟كنيقدر اذيتم

از فرهاد!نـهوپاشو ديگه ديو]زند.ميمشتي به او عصـبي

 پرد!خواب مي

آخ... سرم...: فرهاد  توئي؟

خ: مريم !وبهتاحالا نمردي

مي: فرهاد .كردمداشتم به يه قصه فكر

هـاي چنـد هـزاراباونـائي كـه كتـ!فهمـم آخه من نمي: مريم

مي صفحه از اين زهرمارها اي ريـزن تـو نمـي نويسن چرا

اماشونسينه مي.  ...بافيا تو واسه چهار صفحه چرندي كه

آ... تندنرو. مواظب حرف زدنـت بـاش: فرهاد  ! مـن اجـازهآ...

كن هاي خاكستريمدم كسي به سلول نمي .هتوهين

ن... نه آخه اينببين فرهاد: مريم برگـرد طـرف!كـن جوري قهر

هـاي خاكسـتري گم تو چرا اين سـلول من... من فقط مي

 ـكني؟ حيف نيستنازنازيتو با اين زهرمار خراب مي ب ه؟

تـو ها كلي پـيش دوسـتام پـز خـوش خدا قبلاً رو تيپـي

. ببـين خودتو ببـيني حالا برو تو آينه قياقه. اما دادم مي

آينـه بـه طـرفدفرهـا[؟ كه تو آينه است داداش منه اوني

او. نورشمعرود مي ].مهيبي داده استي قيافه ها به

مـريم نگـاهي بـه سـاعتش[نه... اين فرهاد سـابق نيسـت!: فرهاد

]كند. مي



11□ آن سوي پل

و وقت داشتين لطفاًاگه: مريم ... منو برسونين حواست سرجاشه

.هكلي ديرم شد

ري خواهرجون... يا لااقل كمي ديـر تو امشب سركار نمي: فرهاد

!ريمي

؟باز چه خوابي ديدي: مريم

مي اين: فرهاد  هـام خوام در مـورد تعبيـر خـواب دفعه برعكس.

.باهات حرف بزنم

!الان وقتش نيست... ديرم شده: مريم

بـه: فرهاد از صبح جلوي همين آينه دارم تمرين اعتماد صبركن.

ايهمـريم لحظـ[كنم كه بتونم باهات حرف بـزنم. نفس مي

... من بايـد مريم] شود.ميمانعش ماند. جدي بودن فرهاد مي

 بهت بگم!رويييه چيزها

؟چي: مريم

.يه توضيحي بايد در مورد وضعيت گند خودم بدم مقدمتاً: فرهاد

 افتادن دنبالت؟ باز طلبكارا: مريم

ميكاش همين بود... خيلي: فرهاد قكله كننها فكر رمـهوام بوي

.ده. خودت هم چندبار اينو بهم گفتيسبزي مي

ه: مريم ؟يتاهاي چاپ شدهنوز درگير اون مقالهتو

.ره... شايد شروع ماجرا همينهآيه جورهائي: فرهاد

همين طـور.خب تو كه رفتي تعهد دادي. اونام قانع شدن: مريم

از چي مي  ترسي؟ الكي كه نيست...



پل□ 12  آن سوي

.اي افتادهيه اتفاقات ديگه اين اواخر: فرهاد

 ...: مريم

ازفرهـاد مـي[.نيه لحظه صـبرك: فرهاد و يوسـف دم در اتـاقِ رود

و سركي مي ميكشد مسبيا... بيا بشين]گردد.بر هلأ... خب

 ازم چاپ شده.ي ديگهاينه كه بازهم يه مقاله

؟چي: مريم

كه تعهـد داده بـودم امـا . من با ايندرست شنيدي... آره: فرهاد

 چند روز پيش بازم يه مقاله چاپ كردم. 

مي ...خب: مريم و تموم. بازم مي ري يه تعهد ديگه  دي

. اين چند روزه چندبار منو خواستن.: فرهاد پاسپورتم رو گرفتن

از كشور رو ندارموتا اطلاع ثانوي حق خر .ج

 افته... تازه وقتي پاسپورت داشتي مثلاًنترس... اتفاقي نمي: مريم

 خيلي جاها رفتي؟

ك: فرهاد دوموضوع بيخ پيدا از ميسترده. اونا .زدناي من حرف

ميييهااز آدم ميكه رو شناسم پرسـيدن. كلـي كارشـده

.امپرونده

؟ناكي مگه دوستات: مريم

از مقاله. يه عدهخب گير كار من هم همينه: فرهاد ي من نقـل اي

ميدنقول كر كنن اطلاعات مطلـب مـن دسـت . اونا فكر

.اوله



13□ آن سوي پل

مي[؟منظورت چيه: مريم اي را از مخفيگاهشو مجلهخيزد فرهاد بر

]آورد.مي بيرون كشيده،

مي[.... چاپ سوئد"آرش"شماره جديد: فرهاد ]زند.مريم ورق

 كه عكس توئه... اين: مريم

]شـود. فرهاد متوجه نگاه مريم مـي[. تازه... اين هم معرفيمه: فرهاد

مي چيه؟ چرا اين  كني؟ جوري نيگام

مي: مريم چيحالا ؟كار كني خواي

.اونجا برام بهتره. رم خارجمي: فرهاد

؟اروپا: مريم

 شايد هم آمريكا...: فرهاد

مي پس بگو... اين: مريم و حرفهـاموگكه فتي اينجا همـه كـرن

و به سلولنمي مـي هـاي فهمن و خاكسـتريم تـوهين شـه

 همه بهونه بود ديگه... نه؟ ...ها اين

ن...م نه...: فرهاد

.اتـ فرهاد... نده ديگه ادامه: مريم ]بغـض[آخـرش رو خونـدم

مـييخواد بكن. هرجاهركاري دلت مي خـوادي كه دلـت

هـا مريم از پله[ برو. منم ديگه ديرم شده. بايد برم سركار.

].گيردميرود كه فرهاد سرراهش قرار بالا مي

بر[...مريم: فرهاد گرداند . انگار قطـره اشـكيمي مريم صورتش را

.برگونه ن]اش چكيده  ازنازي من... خواهركم...كوچولوي
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مي: مريم خوام برم. كوچولوي نازنازي هم خـودتي. بكش كنار.

 ... كاري نكن دهنم واشه.هليه كوچولوي اب

مي: فرهاد منتو فكر يـا كني خيلي دلم مي خواد ازت جدا شم؟

ازاز يوسف مـن دروغ؟ي كه تو اين دنيا دارميتنها كسا؟

از كارهـامگ ـگم مريم. اونا با من تمـاس نمي رفتن. كلـي

. كافيه پام به اونجـا معروف شدم كلي . اونجاتعريف كردن

مـي برسه. . مشـكلات پانسـيون دارن كـنن... ازم حمايت

و اقامت من حله... اونا حتي ترتيب خـروج منـو اسكان

.بامنه"نفربر"ي اما هزينه ...دنمي

؟...: مريم

مي نفربر... اون: فرهاد اكه منو !مرزرونوبره

كـه تـو بـدون ايـن طرناكـه...خ قاطي اينا نشو فرهـاد...: مريم

 شه وسط.خودت بخواي پات كشيده مي

رو تو رو خدا ديگه شروع نكن. بـاوركن ايـن حـرف: فرهاد هـا

 . من وقت زيادي ندارم.كنحفظم. اما كمي هم به من فكر 

ميت: مريم .اي. هميندنبال بهونه ...خواي بريو فقط

دونـم كـيم... يـه .. من اينجـا نمـي ببين خواهركم.]آرام[: فرهاد

يكـي كـه مـردم بهـش؟ يـا خدمتگزار مردم؟ يه قهرمان

 .. وم نيست كي به كيه.؟ معليه بازيچه يا اصلاً؟خندن مي

مي: مريم از من چي  خواي؟ حالا
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مي[: فرهاد كخودت مي].كند نفسي تازه ه ما اين خونـه رو دوني

تاي ساختيم. پوليسه تا ر . قراي داديميزمينش رو هم سه

.هم گذاشتيم خونه به اسم تو بشه

؟منظور: مريم

ميصبركن.: فرهاد از اول بهت توضيح بدم.. و پوست خوام . رك

خـوام . مـي آويزون كسي نيسـت كنده تو اين خونه كسي 

ا مييبگم درسته كه من تو غذاخورمن خونه غذا كـهيي،

هـاي شـوهر بهشـتيتو لبـاس ... درسته كه گاهيتو پختي

مي مي مي وقت بعضي. درسته كه پوشمدي ذاري تو ها پول

اجيبم  . همـيني بـرا شـما دارميهاما من هم يه منفعت...

. اما يكي بايد باشـه جوري انگل هم نيستم. ناراحت نشو

تواين وق ؟ يا يكي بايد رو برسونه بيمارستان يانهت شب

ها رو بالا پـائين ببـرهن پلهاي آقا يوسف رو كولش بگيره

 يانه؟

 رو برامون چقدر حساب كردي؟ همه اينا: مريم

مـييناتو رو خدا: فرهاد دونـم جوري با من حرف نزن مريم...

ميعاشقشي به دونم. شـه گفـت قا يوسف نمـيآپيش تو

 . اما يه لحظه به من فكر كن.ئهبالاي چشمت ابرو

شـد: مريم ب من ديـرم ازمچـي بيـنمه فرهـاد... زودبـاش بگـو

 خواي؟ مي
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مي: فرهاد گم خونه رو بفروشيم... يـك خب سهم خودم رو. من

ا  ور مرزم.نوسوم پول خونه رو كه به من بدي

مـي: مريم كـه آروم باش... ممكنه يوسف صداتو بشـنوه. دونـي

از  مي چقدرخونه فروختن حرف .كنهناراحتش

 ...د... دست مريزاخانممريمددست مريزا: فرهاد

.تر آروم: مريم

مـي: فرهاد گـي خونـه رو خيلي خب... حالا چي؟ بـه يوسـف

 بفروشيم؟

 .. نبايد بهش شوك وارد بشه..يوسف مريضه: مريم

 تـوني چشماي داداشت. ببين مـي به ... يه نگاه بنداز مريم: فرهاد

از توي چشماش بخوني اين دفه ديگه ...؟وضع گندش رو

يك[ شوخي نيست مريم... . وراهـي قـرار گرفتـهد مريم در

و نگاهي به اتاق كنـد. وقتـي شوهرش مـي نگاهي به برادرش

خفيفـيي رفته بـه گريـه رفتهبغضش،ندك شروع به حرف مي

]شود.تبديل مي

درفرهادخيلي بي انصافي: مريم پـاد... يوسف داره تو و دست

مي مي از صبح تا شب جون كنم تا خـرج عمـل زنه... من

ج ا ...كنم.وراونو از ايـن حالا تو و سـهم خودتـو ومدي

تـو .. خيلي نامردي، منو باش.؟ فرهادخوايخونه مي كه

مييچه فكرها روي بودم. فكر از همـين هـازكردم يكـي

و خرج عمل يوسـف كنـيم بهت بگم  ...خونه رو بفروشيم
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مس.باشه... باشه ! اما بدون كه پول اين خونه نيستايلهأ..

ب كـردي نيسـت. يـه خونـه اونقدرهام كه تو روش حسا

از محدود كه باي پل شكسته وصل شده بـه شـهر.هخارج

 اشه...ب هه...

هـان بازيايي برام سخت نيست كه بفهمم ريشه]عصبي[: فرهاد

ميي به كدوم نكته . اما تو انگار يـادت رفتـه رسهنوراني

از اين . قبل  كه زن اون بهشتي بشي خواهر من بودي

 ـخـوب يادمـه كـه اون اوا . اتفاقاًنرفته نه ... يادم: مريم بـهي ل

هم با منـه. اگـه يـه يوسف گفتم كه هر جا من برم فرهاد

آورد تو حرفم با همه عشقي كه نسبت بهـش كلمه نه مي

مي، داشتم ب.كردمولش  خاطر تو.ه .. فقط

براحساسات مرده: فرهاد اي من نبش قبـر نكـن. حـالا چـي اتو

توهان حا؟ ؟ چي داريلا اون دل كوچيكت

م: مريم از اون فرهاد سابق چيزي بـاقي  ونـده؟ تـو واقعـاً مگه

؟دوني چقدر عوض شدي نمي

ن: فرهاد كنه خيال كردي مـن يـه عوض شدي... عوض شدي...

بارونو ام كه اگه هزار سال هم زير بادمفرغيي مجسمه

ب كم هم نميكبمونه  هـمهگزه. آخه من هم آدمم. خدا من

ا مـثلا اتـاق خـوابجه به وضع من بكن. اينآدمم. يه نگا

مگـها.ا هم دفتر كارمه. اينجمنه نتظار داري عوض نشم؟

ومي لگدي به صندلي چوبي[؟؟ آجرم، چوبممن سنگم زند
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داي يوسف از اتاق بغلي به گوشص شود.ميصندلي واژگون

]رسد.مي
؟فرهاد... چي بود افتاد: يوسف صداي

 تاريكه... پام خورد به صندلي.چيزي نيست. اينجا: مريم

 مريم... تو هنوز نرفتي؟: صداي يوسف

مي: مريم خيلـي]رو بـه فرهـاد...آرام[رم. تو بگير بخواب دارم

هاگمخب... من به يوسف مي ؟. ديگه چي...

رو: فرهاد ميزخودت يه و كردي.ي متوجه  شي بهترين كار

مي: مريم ؟ذاري برم خيلي خب... حالا

.نه: فرهاد

 باز چيه؟: مريم

م: فرهاد ؟رردم خواهرم اين وقت شب تنهايي بره سـركا مگه من

آماده فرهاد سريع[.يه چند لحظه صبركن پالتوم رو بپوشم

].شودمي

ميخواد بيايينمي: مريم سررم. خودم و وضع كار دست . بااين

. فقط خوبه، بيننتنجوري دي. همكارهام اينخودت مي

ميف نفهمه تنهاييوس .شهي رفتم. ناراحت

و تو زيـر ديدي باز شديم غريبه: فرهاد قـد؟ بابا من يـه سـقف

كگرفتيم. خواهر برادريم ناسلامتي يه من بخـاطر . يوسف

 ؟يوسف... يوسف...نه اون همرات بيام يا

ا: مريم ميتوچرا وقتي ميآد سم يوسف ؟گيري آتيش
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منآخه مگه تو خواهر من نيستي،نه: فرهاد ارم ايـنذيكه نمـ؟

ت منـواخواي همكـار نمي. وقت شب تنهايي بري سركار

؟ خيلي خب... فقط چند لحظه صبركن يه جوري ببينناين

سرياطو .و وضعم بكشم كـه چشـم همكـارات درآدي به

خواهـد رود. مـي هـايش مـي فرهاد به سمت لباس[ صبركن...

وي كت به رخت آويـز گيـر مـي كتش را بردارد كه يقه كنـد

مي رخت يوسف با شـمعداني در دسـت افتد. آويز روي زمين

]او روي ويلچر است. شود.وارد مي
سر: وسفي صداها چيه اين وقتو مريم... مريم... چي شده؟ اين

؟شب

دستش رو گرفته به اين... ايـن فرهاد پاش پيچ خورده...: مريم

.هم افتاد

فر[: يوسف  تو حالت خوبه؟]هادبه

كهوا... نترس: فرهاد از پلـه نقدرهام وخيم نيست هـا بـالا نتـونم

.پائينت كنم

هي]به فرهـاد[؟ آتيشش خيلي تندههاين بچه چش]مريم[: يوسف

؟ مريم چيزي گفته؟ زميني... چيزي شده

 فقط كمي سرم درد مي كنه... همين.: فرهاد

ميابا: مريم  رم.ين حساب من ديگه تنهايي

آب رودخونـه بـالاه،ون تنـد؟ بـار توني امشبو نـري نمي: يوسف

.ممكنه اتفاقي بيافته، اومده، وضع پل هم خرابه
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منبخش ما سه تا پرستار بيشتر نداره...تونمنمي: مريم كه نرم.

.هشكار لنگ مي

بـر[.پياز داغشو زياد نكن آقايوسف. من چيـزيم نيسـت: رهادف

مي.هي بهشتي].خيزدمي  انومخ]به مريم[خوام. .. معذرت

رو.خواممياز شما هم معذرت ...انوماخ ، مادموازل خنده

؟ن تا بيمارستان تو ركابتون باشيمدياجازه مي

با: مريم شه خير... ترجيح مي دم اگه خرجش منت كشي سركار

.تنها برم

فق: فرهاد از دوسـتاي خوشـگلتو نه... خرجش نوط اينه كه يكي

ازجي ديده صداكنين دم در تا اين دو مـال بـي تاريك ما

م نوراي يادگاري شـوهر بهشـتيتون مثال ايشون تبديل به

ب[.بشه ميناگهان صداي نزديك شدن اتومبيلي  رسد.ه گوش

؟وقت شب كيه اين]نگرند.همه بهم مي

از شهرداري اومدن حتماً:فيوس !بازهم

شب: مريم رفته از پنجـره بـه بيـرون سريعاًفرهاد[؟تواين بارون...

]نگرد.مي

؟ملاقات دارييوسف، تو باكسي قرار: فرهاد

؟چطور: يوسف

مي: هادفر .خوره. پاترولهماشين به جنس دوستاي تو

!نه: يوسف

مي[؟نكنه اومدن دنبال تو]به فرهاد[: مريم ]ماند.فرهاد
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 بله... بالاخره روز موعود رسيد.: فرهاد

فرهاد در حـالي كـه حـرف[قضيه چيه؟ كي مي ياد دنبالت؟: يوسف

نوزنمي جمع كرده داخـل سـطل هايش را از گوشه كنارشتهد

]ريزد.زباله فلزي مي
از: فرهاد مي ديگه داري بهشـتي... دعاهـاتشـي دستم خلاص

.شهداره اجابت مي

مي: يوسف ؟گي چي داري

يه: مريم نـدازن... كاري بكن... حرف تورو زمين نمـي يوسف...

.نذار فرهاد رو ببرن

؟كجا: يوسف

فرهـاد كاغـذها را آتـش[.كـه عـرب نـي انـداختييجا: فرهاد

]زند. مي

مي: يوسف  ...كشياين كارها چيه؟ خونه رو به آتيش

ــنتــرس: فرهاد ه ــه ــرمن كســي . اگــه خون ــره غي م آتــيش بگي

مي[.سوزه نمي مي مريم آنچه را ]دهد.بيند گزارش

.دن... رسيزودباش فرهاد: مريم

؟چند نفرن: فرهاد

ت:يممر نفـر شـونيك . اما فعلاًو ماشين هستنسه چهار نفري

.پياده شده

يك: فرهاد .فرشون براي ده تا ازجنس ما كافيهن همون

 مگه اين اولين باره تو اين خونه مهمون مياد؟: يوسف
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.وقت شب آره اين: فرهاد

.مورد خاصيه خوب حتماً: يوسف

از فاقاًات: فرهاد مي ما هم .ترسيماين

فر: مريم زد ... دستهاديه لحظه صبركن نگهدار... پـاترول دور

او رفت .ناو...  رفتن

؟اشون همه: فرهاد

يكنه: مريم مـيو نفر مونـده. داره دور ... فقط پـاد. داره بـرو

از پـل هـم گذشـت يـاد ايـن طـرف مي حـالا چيكـار..

مـن درو بـاز]!شـود تقه به در زده مـي ناگهان چند[؟ كنيم

مي مريم سريعاً[.كنم مي ]ود.ربيرون

 ...بفرمائيد: صداي مريم

.... شما بفرمائيد... مزاحم شدمنه خواهر: صداي اياز

مي: صداي مريم ميا[ ...كنم خواهش و چفيـهدشوياز وارد اي . ريش دارد

و چمداني دردسـت  . فرهـاد بـا نگـاهي سـرد درسـت برگردن

ميروبروي او ايستاده . اياز بـا شود. مريم پشت سر اياز وارد

].دنزميفرهاد خشكشيهقيافديدن 

 ...سلام: اياز

.اممن آماده]سرد[: فرهاد

؟بله: اياز

.خوب نيست زيادي كش بديم. بهتره هرچه زودتر بريم: فرهاد

.ولي من تازه اومدم: اياز
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من به همه چي اعتـراف.لازم نيست خونه رو بهم بريزين: فرهاد

و هر مدركي بخواين مي ميكنم . ذارم دراختيارتون

آورد تـا فرهاد دستانش را بالا مـي[ شم.ببخشيد متوجه نمي: اياز

]دستبند بزند. اياز مثلاً

شـماره شناسـنامه،تهـران،1340متولـد،فرهاد معاصر: فرهاد

مي[؟كافيه براي شروع،58613 ]دهد.اياز با فرهاد دست

معلـوم درسـت هسـتم. خوشحالم... بنده هم اياز رحمتي: اياز

ش زيـاد هـم مهـم . راسـت سالي متولد شـدم نيست توچه

دوسـت يـه بـراي ديـدن.يه ترك.تبريزمي . بچهنيست

ش كاغـذي ايـاز از جيـب[ .... يوسـف يوسفه. اسمش اومدم

.يوسف باميانبله...]آورد.بيرون مي

نگـرد. در چهـره او دقيـق ايـاز بـه يوسـف مـي[بله ... مـنم.: يوسف

]شود. مي

يـهي سياه روي گونه كوچيك .. يه خال.... بلهآه: اياز و چپ

چطوري حاجي؟ منـو. راست شكاف روي پيشوني طرف

؟شناسينمي

بات آشناست قيافه: يوسف .آرمجا نميه. اما

احق هم داري: اياز ما نوقتو. چون كه عددي نبوديم . امـا ها

هـاو دل همـه بچـهت،زنحاجي يوسف آرپي چي شما... 

. بودين

؟گردان بوديتو مال كدوم: يوسف
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رو: اياز مي رضا ؟؟ رضا قيصاوااديادت

من: يوسف مگه ممكنه فراموش كرده باشم. چهارسال تموم كمك

 بود.

 برش پر ترك بود.و هميشه هم دور: اياز

 خودش هم ترك بود.،طبيعيه: يوسف

ميياما: اياز  جوشيد. كي باهاش بود كه بيشتر

بو: يوسف  ...ايازيين پسرهد... تو... تو همواسمش هم اياز

خــودمم: اياز حــاجي... ناگهــان همــديگر را در آغــوش[ ...بلــه

]گيرند. مي

به:فيوس زديه آه... پسر چه هيكلي .م

از گوشت خبري نيست: اياز .بادكرديم حاجي...

از؟ خيلـي نـامرده چه خبر اواقيصاز رضا: يوسف كـهناو.  روز

و برگشت ديگه مارو بي .خبر گذاشتتركش خورد

مي اون: اياز ازمرسونههم خوبه... سلام خواست . راستش اون

و ازتون سراغي بگيرم .بيام

بـرشو الان حسابي ديگه بايـد دور. پس هنوز هم تركه: يوسف

 شلوغ باشه... چند تا بچه داره؟

 راستش رضا هنوز ازدواج نكرده حاجي!: اياز

و مريم ها... بيا...ا... ديگه حالا بايد ديرش باشه: يوسف با فرهاد

.آشنا شو. اين فرهاده... داداش مريمه

 ما با هم آشنا شديم.: اياز
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.ام من. اين مريمه... همسرمآه... آره... عجب خري: يوسف

.از آشنائيتون خوشحالم: مريم

.آشنا شدم ايشون هم قبلاًبا: اياز

؟...: يوسف

و رض ـهاي جنگ! يادت نيسـت همون سال: اياز تـو؟ مـن و ا

از مـريم خـانوم!هـا نشستيم به شمردن ستارهيم چقـدر

.ها شونو هم نشونمون دادي حتي عكس.زدي حرف مي

مو.آه..: يوسف .به مو يادته اياز توكه همه چي

مي: اياز از اون روزه مگه  اي رو فراموش كرد.ا لحظهشه

چاا. حالا چرا ايستادين... بفرمائين: مريم مييلان براتون .آرمي

مـي: وسفي مـن خـودم،شـه نه مريم... تو برو سركارت. ديـرت

.دمترتيب همه چي رو مي

 ...ولي: مريم

از خودمونه. تعـارف نـداريم.: يوسف بـه[راحت باش مريم. اياز

 ! بايد بره.شبه. شيفت يم پرستارهمر]اياز

 شم خواهر.آه ... بله. مزاحم نمي: اياز

مي: مريم صبكنم خواهش مي... پس با اجازه من رسم.ح خدمت

.منو برسونهياد آقا يوسف... فرهاد مي

.مي بخشي فرهاد! تو زحمت مي افتي: يوسف

مي: فرهاد .ه خواهرم بكنمشم كاري واسمنتي نيست. خوشحال
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رود. فرهــاد دم در بــر مــريم بيــرون مــي[.خــداحافظ فعــلاً: مريم

]گردد. مي

؟دارين بازيگريي ببخشيد... شما سابقه]به اياز[: فرهاد

؟بازيگري: اياز

.آره: فرهاد

.نه: اياز

و ايـاز فرهاد مـي[.... خداحافظولي استعدادشو دارين: فرهاد رود

]ماند.متعجب مي

كن: يوسف اولش و كنايهي... .ها ابزار كارشهن نيش

؟...: اياز

.اسآخه اون نويسنده: يوسف

.كه عاليه اين: اياز

؟چطور: يوسف

مي حفظيهابچه: اياز دآثار درخوان يه مجموعه بيارن. استان

.كنهكمكمون مي

خط: يوسف ! ها نيست نه بابا... تو اين

!پس خيلي وقته با همين: اياز

.آره: يوسف

 يوسف باميان...، حاجفرمانده: اياز
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ميرم آب جوش بذارم. خستهمي: يوسف پشت.چسبهاي... چاي

ربندش هم يه قيصاوا مي ! هنوز هم صبحضازنم به عشق

 زنه؟تا شب قيصاوا مي

 راستش... زياد الان باهم نيستيم... خب... زندگي ديگه...: اياز

و... هـزار تـا گرفتـاريمي: يوسف و بچه و زن فهمم... عيالواري

مـي هميشه همينه. وقتي بچـه ديگه. گيـرن ديگـه هـا زن

خب رضا رو كـه گفتـي كنن. دوستاشون رو فراموش مي

 خودت چي؟ چند تا داري؟،كار نشده هنوز دست به

بي: اياز  كار نشستم... راستش من هم هنوز

 ولي اونوقتا مثل اين كه نامزد بودي؟!: يوسف

آره... اما يه مشكلاتي هست. انگار هنوز مصلحت نيسـت: اياز

درمون هم كرديم افاقه ما صاحب اولاد شيم. هر چي دوا

 نكرده. 

ز: يوسف ميمريم آشناي دكتر موكتر م سر فرصتيشينياد داره...

 حالا ما امشـب كنيم. شايد فرجي شد. يه فكري براش مي

ميقيصاوا رو مي كنـي، ري به رضـا تعريـف مـي زنيم، تو

چــه دوســتامــيخــودش و قدرشــيفهمــه رووني داره

مي[ دونه. نمي ]خواهد به اتاق خودش برود.يوسف

مي: اياز  ...افتي حاجي به زحمت

زهاي خـودشاانـده هميشـه بايـد بـه فكـر سـرب يه فرم: يوسف

مي[.باشه كنـد. رود. اياز نگاهي به اطراف مـي يوسف بيرون
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بيـرون . كاغـذهاي نـيم سـوخته را شودمتوجه سطل زباله مي

ميمي از رضـا].دشوآورد كه يوسف وارد خب پهلـوون...

 بگو...

مي آشغال: اياز سوزونيم حـاجي... خطرناكـه ها رو بيرون شهر

.اش چوبيههمه... اينجا هم كه خل اتاقدا

. فرهاد عشق آتيشه. هرروز يه قـوطي كبريـت مصرفشـه: يوسف

د ميدونه گـه . مـي اشـون شه به شعلهميو خيرههشكونه

مياين .تونم تمركز كنمجوري بهتر

؟كني حاجيها رو چرا روشن نمي چراغ: اياز

شب: يوسف نهايها قطعه. خسته ها برق بيشتر ؟...

ايتموم روز تو اتوبوس بـودم. كمـرم شكسـت: اياز هـم. نجـا

. امـا ايـن پـل وضـعش ها زحمـت كشـيدن آوردنـم بچه

مي.بدجوريه ميداره . .روش بذارمپام ترسيدريزه

. كنـهاد سه ماه به سه ماه تعميراتـي مـي . فرهاين عادتشه: يوسف

. ماه خيالمون راحتهحالا هم يه دستي بكشه تا سه

اش رو بايـد يـه فكـر اساسـي كـرد. چـرا يـه فلـزي اما: يازا

.ترهزنين؟ مطمئن نمي

.دهده. واسه تعميرات هم اجازه نمـي اجازه نميشهرداري: يوسف

از هـا هـم واسـه بـرق.اسمحدودهآخه اين خونه خارج

امـون كـنن بلكـه خـوان ذلـه شـه. مـي همين هي قطع مي

.خودمون در رفتيم
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من: اياز .كار پل با

؟تو: يوسف

.تخصص منه .. اينآره.: اياز

.مهموني. تو رسمش نيست . اماهدرست: يوسف

منها چيه اين حرف: اياز .كه سه چهار روزي اينجام؟

!خيرباشه: يوسف

ي تو بنياد دارم. سه چهار روزي طـوليراستش يه كارها: اياز

جاي . رضا قسم داد غير خونهكشه مي .ي نرميشما

.رضاي هميشگي موندهس معلومه همونپ: يوسف

.آره: اياز

اش رفاقت كنهاخلاق عجيبي داره. وقتي باهات: يوسف زنـدگي

.دهرو هم پات مي

از بچه: اياز .جورين ها اينخيلي

بـر اين: يوسف ا... آب انگـار جـوش اومـد. الان جوري بودن...

مي[.گردم مي مياياز. روديوسف بيرون آورد. پالتويش را در

داسـلحه  آنمــير زيــر بــازويش ديــده اي را در جيــب شــود.

وكنـد. مـيش جاسازي مـي پالتوي بيـرون از پنجـره بـه رود

مي مي و برق و شمعنگرد. رعد مي زند ]شود.ها خاموش





دوي صحنه

جايفرهاد روي صندل[ و همه روشن. اش خوابيده! صبح است

ــي ــف وارد م ــييوس و م ــود ــهرود ش ــا از گوش ــحنهيت ص

]شود.مي . متوجه فرهادهاي مانده از ديشب را بردارد تكاناس

ميفرها[ ...د... فرهافرهاد: يوسف ]پرد.د ناگهان از خواب

آخ ...:دفرها

مي: يوسف ؟خواي بخوابيپاشو ديگه... تاكي

؟كوش: فرهاد

؟كي: يوسف

 ...مردهناو: فرهاد

.... رفته بيروناگه منظورت ايازه: يوسف

آخيش... كمرم شكست. تو بهش گفتـي بخوابـه روتخـت: هادفر

؟من

.آره: يوسف

مي: فرهاد ؟خواستي من كجا بخوابمپس

مي: يوسف منخب  . جا كه بود.اومدي پيش
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مي:دفرها ؟ذاشتم يعني تموم شب تنهاش

.خورهنترس... ديوارهاي خونه رو نمي: يوسف

ك براي اين: فرهاد يه با هوش ارش اين نيست. اون خيليكه از تر

.اس موريت اون خوردن يه لقمه ديگهأم ...موشه

مي: يوسف كردم ديگـه متوجـه اشـتباهت باز شروع كردي؟ فكر

.شدي

يوسـف بـر[.توئي كه بايد متوجه اشتباهت بشي اين اتفاقاً: فرهاد

ميمي و به يوسف ؟مطمئني رفته]نگرد.گردد

.هبعداز اذون رفت. گفت خيلي كار دار: يوسف

كــردم: فرهاد چــي پيــدا فرهــاد كــارتي را طــرف يوســف[.ببــين

].گيرد مي

؟اين چيه: يوسف

 توكه بايد بهتر بدوني.: فرهاد

از كجا ورداشتييكارت شناسا: يوسف ؟ي ايازه...

؟چي خب حالا: فرهاد

از: يوسف ؟جا ورداشتيكگفتم

 اول كه ديدمش فهميدم فيلم مياد.يههمون لحظ: فرهاد

؟و اينو كش رفتي. نه؟ ... وقتي اون خواب بودت: يوسف

كـه بهتر نيست كمي هـم بـه فكـر ايـن بـرج: فرهاد زهرمـاري

؟روبروت ايستاده باشي
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مي: يوسف . اين خزعبلات تو تا وقتـيريديگه داري خيلي تند

ي  ... كي ديگه رو نگيره به خودت مربوطه. اما حالاپاي

مي: فرهاد ببكفكر ... همـه چـي ديگه تمومهنييردم تا كارت رو

 شه. باورت مي

ب: يوسف روهاون اگه بي خيال وسايلش شده  خاطر اينه كه اينجـا

ميي خونه از بهترين.دونهخودش .. وگرنه تو جبهه يكي

 نيروهاي اطلاعات عمليات بود.

مي: فرهاد .دهالان هم داره به همين كارش ادامه

ب ...ببين فرهاد: يوسف از حرفاخيلخب اين درست كه من وي ها

مـنها . اما اينعقايدت موافق نيستم هيچ مشـكلي بـراي

كـه بـراي مـن بيشـتر اهميـت داره . چيزيكنهايجاد نمي

. تموم اون هشت سـال بـالا من بهت مديونمبرادريمونه . 

و سر . چه جوري بهت جور منو تو كشيدي مريم تو بودي

و  ببگم كه دوستت دارم مهـهنمي خوام چيزي اين وسط

.بخوره

مي: فرهاد چـه . مگر ايـن خوريمما هردومون رو دست كـه هـر

.زودتر دكش كنيم بره

.حالا دوسه روز اينجاستناو: يوسف

 ...:دفرها

. امـروز صـبح هـم رفتـهد دارهي تو بنيايگه يه كارهامي: يوسف

 اونجا.
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مي: فرهاد .گهاون دروغ

؟باز شروع كردي: يوسف

مي: فرهاد ؟بنيادره خودش گفت

.آره: يوسف

؟زني بپرسي نميخب چرا يه زنگ: فرهاد

؟يعني اون دروغ گفته: يوسف

.آره: فرهاد

چي:سفيو ؟ولي اگه رفته باشه بنياد

مي:دفرها .گيرم حرفم رو پس

از اين خيالبا: يوسف ميفيو ديگه دست .داريها بر

.آره:دفرها

را[.خب... اما يادت باشه قول داديخيلي: يوسف يوسـف گوشـي

؟اما آخه چي بهش بگم]دارد تا شماره بگيرد.بر مي

كن: فرهاد يا.خب يه چيزي رو بهونه .. بگو ناهار منتظرش باشيم

 ...نه

مي[: يوسف ميشماره ]شود.گيرد. بعد از اندك زماني ارتباط برقرار

ســلام... خســته نباشــ بــه يد... لطفــاًالــو... وصــل كنيــد

ميآقاتقي]ادبه فره[نگهباني.  ]با گوشـي[ناسه.ش همه رو

س.الو . .. نـوكرتم... خـوبي؟... آره خـودمم.لام آقـاتقي ..

...ببـين،.. خوبه.؟تقي تو ازصبح اول وقت اونجا بوديآقا

س اؤيه اي . ببين تو دفتر اسم مراجعه كننـده زت داشتمالي
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ا.؟نوشته شده"اياز رحمتي"نامهب هـيچلاًص.. نه؟ امروز

مي... هيچي.اي نيومده؟غريبه بينمت... .. دستت درد نكنه.

!به بنياد نرفته]به فرهاد[يا علي! 

مي.خب: فرهاد ؟گي.. حالا چي

مي: يوسف .رفته اتفاقي براش افتادهشايد وقتي

كميوسف..: فرهاد مي. يوسف... هـمنداره كم شك برم كنه تو رو

!باشههمدست خودش كرده 

ن: يوسف ميتو حالت خوش !گييست... مزخرف

از ... اصلاً؟گيتو چرا راستشو نمي: فرهاد تموم ديشـب داشـتين

؟زدينچي حرف مي

و بچه: يوسف از جبهه .زديمها حرف يه كم

مر: فرهاد چي.حله اول رو پيش رفتينپس ؟.. بعدش

 ...: يوسف

 كي قراره وارد عمل شين؟: فرهاد

.سعي نكن تحريكم كني: يوسف

ممنوا: فرهاد از برنامه وارد عمل بشيوقت . همه چي كنه خارج

وه اطلاعـات عمليـات رو لو بدي. تو هم يه مدتي تو گـر 

؟بودي! مگه نه

 بله... بودم.: يوسف

ميفرهاد: مي[ شه بهت اطمينان كرد.... پس خواهد برود كه فرهاد مانع يوسف

بصبركن]شود.مي مرخاطه... يم هـم كـه شـده تـو ايـنر
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مـن.. نگـاه كـن مردونه رفتـاركن ها مرد لحظه جلـوت ..

.رهايستادم. درست توي تيررست. تيرت خطا نمي

ا اگــه نمــي: يوسف ــم كــن خــواي ــاد ول ــالا بي ب ســگم ون روي

مي[.برم خواهـد بـرود. امـا ناگهـان فرهـاد يقـه او را يوسف

. در دسـتش دو نـان آيـد ناگهـان مـريم داخـل مـي.چسبد مي

].استكسنگ

م.سلام: مريم خشـمگين فرهـاديم از ديدن قيافهمري[ن اومدم.....

فرهـاد سـريع صـحنه را تـرك[؟اينجا چه خبـره]ماند.مي

؟يوسف... چي شده]كند. مي

ني: يوسف .ست... يه كم با هم اختلاط كرديمچيزي

؟چيسر: مريم

كلا خب ديگه...گاهي وقت: يوسف مـهها يه جورهايي رهيمـون

.توهم

؟آخه چرا: مريم

از ديشب.تو خودتو ناراحت نكن: يوسف چه.بگو .. .. بيمارستان

؟طور بود

مي: مريم زندگي منو بهمي احتي فرهاد همهدوني كه نارخودت

.ريزهمي

ميعوضش وقتي با هم آشتي كرديم كلي: يوسف . يادته كنيمكيف

؟عه چه جشني سه نفري راه انداختيمدف اون

چي: مريم ؟گفتي تو بهش
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ك: يوسف ه... چيز مهمي نبود.گفتم

رفت پس چرا اين: مريم ؟جوري

پ: يوسف وكاش من هم .الان اينجا نبودم اي رفتن داشتم

.من بايد بدونم چه دردشه: مريم

من: يوسف مي اينو كه بـاد. چـه دردشـه كـه خوام بـدونم هم اره

ميزندگي ؟كنهاش بازي

؟مگر چي شده: مريم

؟خواي بدونيمي واقعاً]مكث[: وسفي

 . اون برادرمه.آره: مريم

از چيزي ناراحتي.مريم: يوسف ؟.. چي شده؟

.انگار تو بيشتر ناراحتي: مريم

... من ناراحت نيستم.نه: يوسف

مي: مريم نهولي هميشه استنطاقش ؟كني. مگه

؟ارستان با كسي درگير شديتو بيم: يوسف

س: مريم ؟ديالم جواب نميؤچرا به

مي عداًب.تتو حالت خوب نيس: يوسف  زنيم.حرف

؟پرسيدم چرا ناراحتش كردي: مريم

 فقط يه صحبت صميمي بين دو تا مرد بود.: يوسف

.. چرا هي بهش نـيش دوستش دارم.دوني چقدر مگه نمي: مريم

مگهزنيمي ؟ختهفروتري بهت اون چه هيزم؟

؟تو بامني مريم: يوسف
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حـالا بغـض[ه... عزيـز منـ.منهي اون تنها يادگار خانواده: مريم

خو. شايد براي همين مريم در مرز تركيدن است راديوسف ش

].كندكنترل مي

مي: يوسف .شه.. ديگه تكرار نمي.خوام معذرت

. خودمـون هـم شـديم ما اينجا رو براش زنـدون كـرديم: مريم

بـره . توخونه استنطاق... بيرون استنطاق... اگـهشبازجو

مي خودشو سر ؟يشبه نيست كنه راحت

.آروم باش مريم: يوسف

مي: مريم كنه؟ قاتله؟ به نـاموس كسـي چـپ نگـاه مگه دزدي

؟...ين جرمهفهمهكرده؟ خب يه كم بيشتر مي

چامي: يوسف .تازه دمه؟ي بيارميخواي برات

يما كم بود: مريم شد ديگهكييم... . هم اضافه

مي: يوسف ؟گي مريممعلومه چي داري

مـا: مريم رو دسـت بـذاريم تـا اون دسـت اين درست نيسـت

حضورش . اون داره با مون بكنهخواد با فرهادهركاري مي

.كنهذره ذره فرهاد رو نابود مي

مي: يوسف هم. كنهفرهاد خودش داره خودشو نابود در مورد اياز

از سر فرهاد كم بشهخيالت راحت باشه. نمي .ذارم يه مو

مي: مريم ؟خواد اينجا بمونهتاكي
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خبپس مشكل حضور ايازه: يوسف المـ .. ايـن خونـه.! خيلي

شي. حالا اگـه كردم تو موافق موندنهرسه تامونه. فكر مي

ميشما نمي .خوام كه برهخوائين باشه ازش

 .. منظورم اين نبود..نه: مريم

ميغتا تو هستي"نوشتي؟ميهات برام چي يادته تو نامه: يوسف

از چيزي نمي.ندارم بيادته"ترسم.. ا.خـداه؟ عجيبه نو..

كــه پيشــت نبــودم اون جــرقــ روزهــا و تأدر بهــت دل

...حالاما دادم... مي

من: مريم  ...نه...

مـي دونم. شايد اين عدم حضورهنمي: يوسف كنـه. كه آدمارو مهم

از چشـم اما وقتي خودشون هستن يه جوري مـي  گنـدن.

. افتنمي

ري .. اين.بسه ديگه يوسف: مريم تـورش قدر دلم رو يش نكن.

تو.پاره استدوني كه من دلم دو خودت مي يييه طرفش

تو .. اون.. اما اومدن اين مرداش فرهاد طرف ديگه اين هم

وحشـتناكه. كافيـه فقـط احوال فرهـاد... واقعـاًواوضاع 

. حدس فرهاد درست باشه

من: يوسف مي .. مريم تو اصلاً.خداي ؟ توازكيگيمي دوني چي

ازترسمي بـه اون سالي؟ مگه همهاياز ي؟ صـف هـا بـه

عــازم جبهــهصــف ايــن ايــازي و گــلاب نپاشــيدي هــا

ميدنكرديشون؟ اسفن ميدود و بينشون چرخيـدي. كردي



پل□ 40  آن سوي

از اياز مي ات به ايـاز ترسي؟ تو هرنامهحالا چي شده كه

ميو ايازي ميها سلام دعاشون گفتي سر نماز رسوندي...

و بچهكمي روني. زن مي هاشون .داديدرس

آدم اينا: مريم .. عـوض.... اينا اونا نيستنها نيستن يوسف همون

مي[.شدن ]رسد. صداي اياز به گوش

ا...: صداي اياز ا... يا  يا

مي[ ايازه...: يوسف صحنه را ترك كند كه يوسـف خواهد سريعاًمريم

كنم بمون. قصاص قبـل مريم... خواهش مي]شود.مانع مي

مي[.از جنايت نكن ميمريم . در دستش شودماند. اياز وارد

پ و يك و ميخ است و اره ]لاستيك مشكي!چكش
 سلام عليكم...: اياز

؟.. بيا تو. اينا چيه.سلام دلاور: يوسف

مي: اياز ا.خوام بسازمش براي پله... م بـراي شماسـتهـني..

بي.حاجي زحمـت ترتيبشـو .. معجونه. بفرمائيد خواهر...

. بدين

و[؟حالا چي هست: يوسف و اياز دست داخل پلاسـتيك كـرده دل

]كشد. جگر خوني را بيرون مي

مي: اياز اس. هنـوز ده واسه چنـد سـيخ داغ. تـازه تـازه جون

و بيرون[.گرمه -ناگهان مريم دستش را جلوي دهانش گرفته
]رود. مي

شد: اياز ؟چي
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ند: يوسف باره به اين چيزها.مريم عادت ميه.. حالش .خورههم

؟مگه نگفتي پرستاره: اياز

.اون بخش روان درمانيه: يوسف

شد: اياز !بد

مي: يوسف .دمبذار اون گوشه خودم ترتيبشو

ما: اياز .دهنميرو آقا فرهاد چشه؟ جواب سلام

؟كجاست: يوسف

خطايستاده رو پل. پل هم بدجوري لقه: اياز ب[رناكه.... ه يوسف

ييحاجي؟ انگاري يـه فكرهـا چيه]نگرد. دقت اياز را مي

مي[.تو سرته وااياز فقط . شـود رد مـي نگرد كه ناگهان مريم

و كفگير در دست دارد. پيش ]بند آشپزي زده

د.ببخشيد: مريم ميا.. ؟براي شما هم بزنم...نمزرم نيمرو

رو.نه مريم... قيصاوا بزن: يوسف هـم بذار جـاي رضـا قيصـاوا

 خالي كنيم امروز...

كنم. هميشه هم قيصـاوا لي من بلد نيستم مثل تو درستو: مريم

از دسـت كنم اياز آقـا هـم فكر نميپزي... رو خودت مي

 زياد خوشش بياد...پخت من

ا: اياز . راسـتشز هر چيز يه معذرت خواهي بدهكارممن قبل

وها زيادي عاشق مريم خانوم ما ترك  حتمـاً.جگريم دل

ج ميشنيدنين  ره...ميگه يه ترك كش رو.
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بـه[...تتون كـردم .. نـاراح.من بايد معذرت بخوام]سـرد[: مريم

؟كار كنم بالاخره چي]يوسف

م: اياز .خورميشما هر چي بپزي من با كمال ميل

... من ميارمش . سرپلههم بزنيم... براي فرهادمر: يوسف

مـن: مريم رو خيلي خب... تا تو سفره رو پهن كنـي هـم غـذا

ميمري[. يارم مي ]رود.م بيرون

. ها خيلي مهمه. بايد محكم فرو بره تو زمين پايه: اياز

مي: يوسف و محكمي  خواد.تيرهاي كلفت

ميش دادمسفار: اياز ميا. بعداز ظهر .ريزن كنار رودخونه رن

.پس تصميمت جديه: يوسف

چي: اياز خوام يكـيميها هم قول همكاري دادن...؟ بچهپس

دزف زدمعين همون كه تو اينجا هم بزنم. يادتـه مـال،ول

 دزفول؟

يـه آره... وقتي كارت تموم شد هيشـكي بـاور نمـي: يوسف كـرد

 كاميون بره رو اون پل!

از رو همـون پـل آخرش هم ديدي همه: اياز ي تجهيـزات رو

 كشيديم برديم.

ب: يوسف  خير...هيادش

.بعداز پل نوبت پاهاي شماست: اياز

؟...: يوسف
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فر: اياز از بچـه مي هـاي ديگـه هـم ستيمت عمل. يكي دو نفر

.باهاتن

دا تو نيومده اين: يوسف ؟ديهمه كار انجام

.هاست اگه فرجي باشه همت بچه:ازاي

؟كجا ديديشون: يوسف

.تو بنياد: اياز

؟اونجا بودي: يوسف

مي.آره: اياز .رم بنياد.. سرنماز كه بهت گفتم

؟.. ديگه كجاها رفتي.خب: يوسف

و اومـدمريه راست رفتم بـازا: اياز . ايـن وسـايل رو خريـدم

 .. آقا فرهاد رو صداش كنم؟.اينجا

مي.تونه: يوسف كن .. من صداش .كنم. بيا كمكم

مي[؟كار بايد بكنمچي: اياز ها پرد روي پلهيوسف از روي ويلچر

].نشيندمي

هـا ايـاز ويلچـر را بـالاي پلـه[ اول اينو بـذارش اون بـالا.: يوسف

آه.حالا بلندم كن]برد.يم نه... نه .. اون... نه يـه.جوري ..

از اين زير بيار بلنـدم كـن. فرهـاد .. حالا... خوبه.دستتو

مي اوستاي اين كاره. با رو ذاره، مـي كنـه يه حركت بلندم

ي[!ويلچر بـرد كـه ناگهـان وسف را مـي اياز روي دستهايش

ميپايش به  ميآخرين پله و ]افتد.گيرد

و يوسفايا آخ...:ز
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شد: اياز ؟ت كه نشد؟... چيزيچي

ت همـين بـود دلاور؟ تـو هـم كـه همـه زور].خنددمي[: يوسف

مي[.پوكيدي بيني فرهـادميحالا] كشد.اياز نفس راحتي

؟كشههرروز چي مي

هر مگه اون: اياز مير هم ؟افتهوز

كه اگه اين: يوسف تا جوري بود . كفن پوسونده بودم تا حالا هفت

همايهاون يه حرفه از اون پائين رو اين . يه چشم به زدن

 صداي افتادن يوسف را شنيده سريع فرهاد كه انگار[. ويلچرم

و يوسف شود.مي وارد روبـرويش، را افتاده روي زمـين اياز

]ند.يبمي

اي: فرهاد چينچي شده؟... تو مي جا ؟كنيكار

 يزي نيست...چ: يوسف

ايطچ: فرهاد ؟ن بالاوري اومدي

.اياز آورد:فيوس

؟پس چرا رو زميني: فرهاد

از من بود: اياز را[.ناشيگري فرهاد با يك حركت سريع يوسـف

]گذارد.ميروي ويلچر 

؟كجا ببرمت: فرهاد

هيحالا: يوسف بايد برگردم اون پائين. چـه اتفـاق...جاچ ديگه

كهفرهاد مي[.اي مسخره ]...خواهد يوسف را بغل كند
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خـواي .. حالا كه تـا اينجـا اومـدي نمـي.يراستي حاج: اياز

؟ي عوض كنييهوا

مي.هواسرده: فرهاد اش را برگـردن چفيه اياز سريع[!خوره.. سرما

].اندازديوسف مي

.. بايـد.هم پيغام داشتنها.. بچه.هابراي خودت هم خوبه: اياز

.بهت بگم

خب: يوسف يـه گشـتي صبحونه رو آماده كنـه تا مريم...خيلي

و يوسف بيرون[ زنيم.مي درمياياز و فرهاد غرق فكـر روند

ميصحنه  مي ماند.تنها و كارت شناسافرهاد رايآيد كهي اياز

ي ناگهـان متوجـه اسـلحه. دهدبرداشته بود در جيبش قرار مي

آنكمري اياز مي مي شود. حال مريم كشد ودر همان را بيرون

مي تابه با ماهي ]شود.وارد

؟اين چيه تو دستت: مريم

ب.آلت قتاله: فرهاد لحه..  ـهـاي احتمـاليهظخاطر رار بـرادرتف

 ... مطمئنم حكم تير هم بهشون دادن..فرهاد

؟از كجا ورداشتي: مريم

 تو جيبش بود.: فرهاد

 بذار سرجاش.: مريم

.ها مطمئن بشياز وجود گلولهيخوانمي: فرهاد

و تفنگيامخوگفتم بذار سرجاش. نمي: ريمم چشمم به هيچ تير

 . هرلحظه ممكنه بيادتو.بيافته
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ب: فرهاد ؟ادامه بديم مسخرهايد به اين بازي هنوز هم

مي: مريم .دهيوسف ترتيب همه چيز رو

ام: فرهاد از ديشـب هـوا.يدوار نباشزياد بـدي.. ي شـده. يـارو

.جوري رفته تو جلدش

پس.خدايا]آرام[: مريم مياين سه روز لعنت .. .شهي كي تموم

؟اس.. صبحونه آماده... مريم.مريم: صداي يوسف

 آره...: مريم

مي: يوسفصداي رود سـفره را مـريم مـي[.آئيمخيلي خب .. ما هم الان

و را پهن كند ميفرهاد اسلحه ]دهد.سرجايش قرار

سههمه اش اين سه روزه: مريم روز رو اگـه تحمـل كنـي . اين

.جمعه ديگه تمومه. تا همين

شب: فرهاد مي كارشاون درست آخرين كنه... پنجشنبه رو تموم

مي شب.. اون همه . دونسته. اطلاعاتش كامل بـوده چي رو

شبپنج و اون. ها يوسف هم تو بيمارستانه شنبه پس مـن

.مونيمتنها مي

 يعني...: مريم

 ـتو رو خدا بازهم به من نگو كه اين اتفاق: فرهاد اونه... اتفاقـاًي

از راه مـي ست شبي كه من تصميم گـرفتم در ،رسـه بـرم

سـرزده اتفاقـاً رست سه روز تو اين شهر كار دارهد اتفاقاً

از مسائل خصوصي مارو مي پنج شـنبه اتفاقاً،دونهخيلي
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تون اينجاستشب آخرين شبيه كه او در مورد اين همـه.

منوكني خواهر كوچولاتفاق چي فكر مي ؟ي

اوم: مريم مين تا وقتي . اون فقـط يـه مونمن كاري نكنه ساكت

و ما هم وظيفه داريم  ناگهـان[.ازش پذيرايي كنيممهمونه

مي كه به سرعت ويلچر يوسفاياز در حالي  دهد همراه را هل

مييوسف وار هرد و خنداندو شوند. ]!خوشحال

شـيرين كـاري بـالاي اياز بـا[ ترمز كن... يواش... يواش...: يوسف

ميها ترم پله مي[ فرهاد...]كند.ز را فرهاد بالا رود تا يوسـف

]كول گرفته پائين بياورد.

مي: اياز چـرا گم اين روشت يه كم اشكال داره... حاجي... من

و يه روز هيچريخودت پائين نمي كس خونـه؟ اومديم

چي نبود. ان مي وقت بـا بچه؟ كنيكار هـاي جانبـاز الان

.پرنويلچر مي

مي: يوسف  گي... يعني

و رفتـي عـادت ببين حاجي... يكـ: اياز ي دوبـار كـه اومـدي

كن مي ! بعديـه پلـه اومدي ترمـز . يه پله رو كه كني. نگاه

 .. بازهم ترمز بعد يكي ديگه تا آخر....ديگه

.كار خطرناكيه: فرهاد

مي: اياز .ارزهاما به امتحانش

مي: ريمم .كنه آقا اياز... خب فرهاد هست، كمكش
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ميمن: اياز ياد امتحان كنه. مگه نه گم حاجي هم بدش نميكه

. يوسـف بايـد گـردد ها به طرف يوسف بر مـي نگاه[؟حاجي

]پاسخ دهد.

نهچ خب...: يوسف ؟راكه

دا الان سال ولي يوسف...: فرهاد از اين پلـه هاست كه من هـا رم

؟شدي. مگه اذيت كنمبالا پائينت مي

مياكه يوسف... فرهاد هم خوشخطرن: مريم .شه كمكت كنهحال

مي: اياز ... خواهر.كنه اون فقط امتحان

توخواهش مي]به اياز[: فرهاد خ كنم انوادگي ما دخالـت مسائل

.. دسـتتو بـده مـن. آروم بيـا بيـا]به يوسف[...نكنين آقا

ميپائين. كمكت مي آرمت كـه روحـت كنم. طوري پائين

 نفهمه.هم 

مي: يوسف و مـريم[.ينخوام خودم بـرم پـائ نه... فرهـاد بـه ايـاز

]نگرد. مي
ب: فرهاد ي ديگـه جور . اينروخيلي خب... خيلي خب... خودت

از همين الان بايد عادت اتفاقاً. به من هم احتياجي نداري

. پيش بيني خوبي بـود...ي كارهاتو رو براه كنييكني تنها

مي اين يـاد بگيـريم امـون بايـد ره همـه جوري كه پيش

رو روپاي خودمون بايستيم. آقاي اياز هـم كـه داره پـل

خسازهمي ونه يكـي يكـي داره . پس كارهاي من تو اين

مي سبك يـ شه. يعني اينتر ،دفعـه نيسـت شـدمه كه اگه



49□ آن سوي پل

شـه. ايـن افته. عدم حضورم حـس نمـي ديگه اتفاقي نمي

.. بايد يه فكـري بـراي . تو هم مريم.امون خوبهبراي همه

رفــتن يــادمشــبونههــايســركار ات بكنــي. آه... داشــت

يـهاً. آقـا ايـاز حتم ـرفت. حلال مشكلات اينجاست مي

مخفكري واست مي اشون خيلي خوب كنه مريم... ايشون

. خب آقا ايـاز...انكنه. هميشه دنبال تغييراتداره كار مي

چ ... چه چيـزي بايـد تغييـر كنـه؟ جـاي؟يهحالا نوبت

؟ها خوبه؟... اين ميز چطورپنجره

.بايد حاجي بتونه رو پاهاي خودش بايسته فعلاً:ازاي

تونه ... اما نمياون با ويلچر شايد بتونه دماوند رو فتح كنه: فرهاد

.روپاهاش بايسته

ميچرا: اياز .ده؟... يه عمل جراحي خوب جواب

با عملي كه پنجاه درصد هزينه: فرهاد يد با چندرغاز حقـوق اش

؟مريم جور بشه

اش پيـدا .. راهـي بـراي تـامين.ل هزينـه عملـه اگه مشك: اياز

. كنيم مي

.مشكل پول عمل من به خودم مربوطه: يوسف

 ناراحت نشو يوسف...: مريم

و تو نداشتيم: اياز حـاجي... مـن رو ايـن ما بين خودمون من

.حساب حرف زدم

ميهر دوتون بكشي: يوسف .آمن كنار... برين پائين تنهايي
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 ...حاجيبذار پيشت باشم: اياز

.گفتم تنهام بذارين: يوسف

مي: مريم ؟توني يوسف... مطمئني

مي.بايد بتونم: يوسف ايـاز[تونستم مريم... .. خيلي وقت پيش بايد

ي ماننـد. يوسـف پلـهميو فرهاد در پاي پله ها منتظر يوسف 

و ناگهان اول را مي ميآيد و ويلچر حركت تندي كند . فرهاد

سـرجاتون بمـونين...]...يوسف بروندخواهند طرفمياياز 

نيونگفتم هم .فتادماجا بمونين... من هنوز

مي چرا خودتو اين: مريم ؟دي يوسفقدر عذاب

مي[دوم...ي حالا پله: يوسف مييوسف تكاني به ويلچر و افتـد دهد

ــه را[حــالا ســومي...]دوم.ي روي پل ــائين هــم ســومي پ

ا]آيد. مي آحالا چهارمي... خريش... من موفـق شـدم ينم

مي[.مريم ].گيرد اياز يوسف را در آغوش

 .. كارت عالي بود..غيرتتو بنازم دلاور: اياز

ي: يوسف ماخوبه گاهي . حـالا ياد غيرتمون بنـدازهور كي باشه

از  ها پائين بيام تـا اين پلهديگه هر روز بايد يكي دو بار

. عادت كنم

 ها...ه بود ببرياول كم موندي ولي همون پله: اياز

مير كار بعد چشم بسته ايني دفعه: يوسف ...م... مـي بينـيكـنو

؟خوشت اومد مريم
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شد كه زهرتركمن: مريم و[... بياين ديگه.شدم . غذا سرد اياز

ــي  ــفره م ــرف س ــه ط ــدان ب ــم يوســف خن ــاد ه و فره ــد  رون

]گيراند. كه مدتي است از همه فاصله گرفته سيگاري مي

ك: اياز ميتا من تو ار اين پل رو تموم هم بايـد حسـاب كنم...

.ها رو برسي اين پله

مي: يوسف .ريداري تند

مـي.نه: اياز از .. توداري كنـد ري حـاجي. الان ديگـه خيلـي

. رو اسير خودشون كردن ها ويلچر بچه

. مـي كم كم موسيقي شـروع[ خوري؟.. تو نمي.فرهاد: مريم شـود

برهيك نور نقطو تنهاشود نور صحنه كم مي روي فرهـاد اي

ممي ميماند كه پشت و به بگو بخند بقيه . نگـرد يزش نشسته

].شنويمزنند اما صدايشان را ما نميميبقيه حرف

:  صداي فرهاد

 اي اگر براي كشتنم آمده

 نمان بيهوده در اين ره

 من كشته مردي دگرم

 چون مرد دگر

 كشته مرا

.در ساعت پيش
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و[.در سـاعت پـيش ...اكشته مر فرهـاد سـريع سـيگارش را خـاموش كـرده

به مي صـحنه را بـراي پـرده سـوم آمـاده بقيـه.نوشتننشيند

مي مي ]رسد.كنند. صداي فرهاد به گوش

 كه همچنان مي نويسيم

 ايم كه ما همچنان در اينجا مانده

 مثل درخت كه مانده است

 مثل گرسنگي كه اينجا مانده است

 اند. كه اينجا ماندههاو مثل سنگ

 مثل درد كه اينجا مانده است

 مثل خاك كه اينجا مانده است.

 مثل زخم

 مثل شعر

 مثل دوست داشتن

 مثل پرنده

 مثل آرزوي آزادي

از ما مفره[ اي دارد.نشانهو مثل هرچيز كه ازياد به كاغذها شـعري نگـرد.

و شـعر كاغكه نوشته بسيار خوشش آمده. ذ را كنـار گذاشـته

و مـا پـرده . حالا اياز هـم نويسدديگري مي راي آمـده سـوم

.شروع كرده ]ايم
 برادرانم

 به زردي موهايم نگاه نكنيد
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 ام من آسيايي

 كنيدنبه آبي چشمانم نگاه

 ام من آفريقاي

م  اندازند.ها به پاي خودشان سايه نمين درختدر سرزمين

!هاي شما عين سرزمين

.ام شير استدر سرزمين من نان درك

.اژدها خفته است،هاچشمهسرِ

از پنجاه سالگي فرا مي منو مرگ پيش .رسد در سرزمين

!عين سرزمين هاي شما

وآنجا شعرها ترانه مي مي شود  گردد.دهان به دهان

.تواند به پرچم تبديل شوددر سرزمين من شعرها مي

!هاي شما عين سرزمين

!برادرانم

و زمـين را شـخم شعرهاي ما بايد بت و نحيف بسته شـود واند به گاو لاغر

 بزند.

 ها شاليزار بايد بتواند در

 تا زانوان در باتلاق فرو رود.

.بايد بتواند همه چيز را بپرسد

 بايد بتواند همه نورها را بچيند.

،ها بايستد بايد بتواند بر سرراه

.هاي كيلومترشمار مانند سنگ
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،شعرهاي ما

ميبايد بتواند دشم  شودن را كه نزديك

از همه ببيند .پيش

و فكر انديشه و مال از جان  شعرهاي ما بايد بتواند هر آنچه دارد

.در راه آزادي بزرگ بدهد

 تا آن زمان كه در جهان يك سرزمين اسير

و يك انسان اسير باقي بماند.

وا[!اتمـيو در آسمان يك ابر رد شـده . پـالتويش را در در ايـن مـدت ايـاز

تاكنار فرهاد آمده. فرهاد متوجه او نيست. امـا وقتـي آورده . 

و سـريع پاي اياز به صندلي مي  خورد فرهـاد متوجـه او شـده

]گردد. برمي



هسي صحنه

 ...: فرهاد
 .. منم....آروم باش: اياز

؟كي اومدي: فرهاد

.همين الان رسيدم: اياز

ني: فرهاد ؟ستچرا اينجا تاريكه؟... بازهم برق

 .. فكر كردم خودت ايـن.خواستم چراغ رو روشن كنممي: اياز

از ظهـر همـين جوري خواستي ور نشسـتيطـ . ماشاءاالله

. نويسيداري مي

؟ظهر: فرهاد

.. ظهري كه رفتم مشغول بودي. خداحافظي كردم. اما.آره: اياز

.شب شده. الان ديگه انگار متوجه نشدي

ميفرها[ .. مريم ديرش شد..آخ: فرهاد ]خواهد به اتاق بغلي برود.د

ن: اياز .ستنيمريم خانوم

 ...: فرهاد

.من رسوندمشون: اياز
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؟تو: فرهاد

بي اول شب اومدم ديدم تو مشغولي...: اياز  كار بودم. من هم

؟مريم چي گفت: فرهاد

 هيچي.. با من اومد.: اياز

تو: فرهاد ؟آخه چرا

.راستش آقا يوسف ازم خواست: اياز

نگرد كـه در تمـامميفرهاد به اياز[ ...آخهچي بگم به اين:دفرها

؟اي نداريكار ديگه]اين مدت درست روبروي او ايستاده.

مي.چرا: اياز خوام چمدونم رو بـردارم. بايـد لبـاس عـوض ..

مي[.كنم وفرهاد كنار از چمدان را از زير تخت بيـروناي رود

و لبـاس . آن كشدمي اش را ان جنـگ هـاي دور را بـاز كـرده

و غيره...آوردبيرون مي مي لباس]. بادگير .شههام كثيف

؟قدر وضعش خرابه يعني تخت من اين:فرهاد

و راحتيه اتفاقاً: اياز براي خواب لباس عوض.جاي خيلي نرم

.كنمنمي

؟...:دفرها

.بذارم رو كارها .. امشب بايد پايه.رم سرپلمي: اياز

شب اين: فرهاد ؟وقت

ميب رودخونآهاشب:ازاي شه كار كرد. تازهه پائينه... راحت

هـا رو كـار بـذارم پايـه . اگه امشب وقتي هم باقي نمونده

.تمومش كنمهشك دارم تاجمع
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؟بايد جمعه بري حالا حتماً: فرهاد

.مه صبح زود. تبريز كار دارمعج: اياز

. پس پنجشنبه شب هم هستي: فرهاد

!با اجازه: اياز

منخيلي هم خوبه نه...: فرهاد .هم تنهام!

ا...: اياز

؟دونستي نمي: فرهاد

!نه: اياز

مي: فرهاد مياياز لحظه[.گفت بهت گفتهولي يوسف ]ماند.اي

كه حاجي بايد بـره . مثل اينآه... آره يه چيزي بهم گفت:زايا

.تست

هـر مونـه نبه شب اون تا صبح زير دستگاه مـي هر پنجش: فرهاد

.يد تست بشههفته با

ب:زايا شمهخب ديگه... من بايد دست ايـاز[ . بـا اجـازه... كار

]خواهد برود.مي

؟ااي نداريو براي پنجشنبه شب برنامهت تي...راس: فرهاد

مگه: اياز ؟نه... چطور

!امون سربرهشايد حوصله: فرهاد

ايـاز بيـرون[.لت راحت باشه. بذارش بـه عهـده مـن خيا: اياز

آن بيـروني متوجه چمدان اياز كه هنوزگوشـهادرود. فره مي

آن. شوداست مي آنربه سمت و با احتياط مي فته كند. را باز
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مياگهان زير وسايل اياز متوجه بستهن شود. خشكش هاي پول

كنـد. ها را خاموش مـي چراغ داند چه كند. سريعاًزند. نميمي

زي آيد. فرهاد سريعصداي پا مي و ر تخت قرار چمدان را بسته

و خيسسر. با شودمي. اياز وارد دهدمي ].و وضع گلي

؟با من بودي: اياز

نه: فرهاد !من...

. رو روشن خاموش كردي. اين رمـز مـا بـودغآخه چرا: اياز

از مقر اين علامت ديده ات لـو شـد يعنـي عمليـمي وقتي

مي.رفته .گشتيم .. بايد بر

كـردم. كارهـا چطـور ان مـي ها رو امتح .. داشتم لامپ.آه: فرهاد

؟رهپيش مي

.دروغ گفتم. اون پائين بد جوري لجنه،اگه بگم خوب: اياز

؟واي بيام كمكتخمي: فرهاد

ميهي .. فعلاً.نه: اياز . به وقـتششهنفر هم به زحمت اونجا جا

]مانـد. اي مـي گردد كـه بـرود، لحظـه برمي[.كنمخبرت مي

ب راستي... آقا گو كارش دارم. يه سر يوسف بيدارشد بهش

.بهم بزنه

؟اسمگه خونه: فرهاد

 آره... گمونم خوابيده.: اياز

شب: فرهاد مـي اون خوابـه. امكـان نـداره الان خوابيـده ها دير

مي[.باشه ]شود.ناگهان يوسف وارد
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مي: يوسف ميشرط رو فرهاد .شناسه بره. چون بيشتر منو

؟حاجي! تو پشت در بوديا...: اياز

... حرف؟زدم. چيهرسين... زاغ سياهتون رو چوب نمينت: يوسف

؟من بود

؟ياد حاجينمي خوابت: اياز

مگهطچ نه...: يوسف ؟ور

.يه كار كوچيكي باهات دارم: اياز

مي[؟خب: يوسف و يوسف كمي مكـث مـي نگرد.اياز به فرهاد كنـد

]سپس...

؟ياي پيشم كنار رودخونهمي: اياز

مي.باشه: يوسف مي[.ام.. الان ].رود يوسف بيرون

.من درخدمتم زياد بهش فشار نياري...كاري هست: فرهاد

.آه... نه كار عملي نيست: اياز

هم: فرهاد چيما مييه اشهزي سرمون  ـ. معمولا هم تو ن خونـهي

.ميشتر طرف مشورتيب

مي:ازيا اخوادآخه تخصص چي. گمون نكنم تو زييـن مـورد

.بدوني

ج: فرهاد ؟نگهمربوط به

.نه:ازيا

؟مربوط به پله: فرهاد

ن.آه:ازيا اه.. .ن كارمي. خودم اوستاي
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؟يچپس: فرهاد

ــالتويوســف[خــب...:ازيا ده وارديش را هــم پوشــيكــه حــالا پ

]شود. مي

ميمييوسف[!من حاضرم: وسفي و اند روي پلهينشپرد وي. چريلاز

ميرا بالاي پله و سـپس خـود ها لچـريو وسـف را روييبرد

و يوسـف بيـرون نگـرد. مـي . فرهاد خونسـرددرگذا مي ايـاز

مي مي و سـيگاري مـي روند. فرهاد از. گيرانـد آيد نـور آرام

].رودروي فرهاد هم مي



 چهاري صحنه

مي[ متوجـه. شـود. در دسـتش يـك كادوسـت اياز وارد

نوشتن اسـت. ايـاز مشغول. او طبق معمول شودمي فرهاد

ــ آوآرام پ ــاددرالتويش را در ــروي فره ــادو را روب و ك ه

]رد.يگ مي
 ...مال توئه: اياز

؟چيه: فرهاد

.يادگاري: اياز

و كليـد خيـز فرهاد بر مـي[ ...ميزخيلي خب... بذارش روي: فرهاد د

بـاز ايـن لامصـب]شـوند. هـا روشـن نمـي زند اما لامپمي

مي[ ...قطعه و شمعاياز كبريت مي كشد ]د.كنها را روشن
مي: اياز ؟شم. شام چي داريمدارم از گشنگي تلف

 نرسيدم چيزي درست كنم. از همون غذاي خودتون هست تويخچال... فرهاد:

 قيصاوا؟: اياز

باآره... نمي: فرهاد ايـن خواد گرمش كني... خيلي وقته برق نيست...

 گرما الان تويخچال آب شده. 

 خوري؟تو نمي: اياز
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من: فرهاد  سازگار نيست. با مزاج

مي: اياز  گفت غذاي هميشگيتونه... اما مريم خانوم

ك: فرهاد ميمن گه تو جبهه يكي از دوسـتاشه نه... اما يوسف چرا...

 معتادش كرده! 

مي: اياز  خواي براي تو هم چيزي بپزم؟ رضا قيصاوا...

مي: فرهاد ،پخت منو هم بچشـي خوا دستنه... مرسي... اگه زياد دلت

مي،تيكه استيك هست تو يخچاليه توني ديشب كبابش كردم.

 بخوري.

 استيك ديگه چيه؟: اياز

مي: فرهاد  فهمي.بخوري

كنـد بيـرون از در حالي كـه آهنگـي را زمزمـه مـياي[.حتماً: اياز

و شنگول است. مي او رود. شاد فرهاد نگاهي از پشت سر بـه

و كنجكاوانه كادمي سـنگين وي ايـاز را برداشـته سـبك كند

ميكند. صداي اياز كه برميمي و فرهـادرگردد به گوش سـد

مي سريعاً و مـاهي تابـه به پشت ميزش ي رود. اياز بـا سـفره

راميواردو يك بشقاب استيك سرخ شده قيصاوا شود. سفره

ميروي ميز پهن مي و ]نشيند به خوردن. كند
آب اون: اياز ي شـما...دهكشي ورا پرخرما بود... نه از اين خرماهاي

غـذا،زدنهاش... بعضي وقتا كـه عقبـه رو مـياياز اون شيره

ديم كـه برامـون ش ـرسيد تاخط... دست به دامن رضا مـي نمي

ميگفت ننهقيصاوا بپزه... مي نُاش يادش داده. ه تا بچه رو گفت

مي[.با همين قيصاوا بزرگ كرده.. شود كـه فرهـاد اياز متوجه

ــه حــرف ن هــاي اهميتــي ب ــازش نمــي]دهــد.مــياو خــواي ب
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مي[؟كني و از مسير نگاه او متوجـه كـادو نگرد فرهاد به اياز

]شود.مي
 ... الان كار دارم... بايد تمومش كنم...بعداً: فرهاد

مي: اياز ميبا.رم. نيستمولي من فردا صبح زود ؟خواي بنويسيزهم

.كارم ادامه بدمنياوردم به همين تا كار بهتري گير احتمالاً: فرهاد

مي: اياز ؟كنيپس كي بهشون عمل

مي[؟...: فرهاد آه... آره... يـادم نبـود.]نگـرد. فرهاد برگشته به اياز

توبا امشب پنجشنبه شبه... داستان يد امشب تموم بشه. باشه...

مي درسته!؟.خواي به آخر اين قصه برسيمي كردم بـراي فكر

.يكنميكار دوستات رو هم خبر اين

مي اگه كم آوردم اين: اياز كه تو بهـم فرصـت . مگه اينكنمكار رو

.ندي

.تو خودت تنهايي صدتا منو حريفي: فرهاد

.نااميد نباش... نفس مبارزه مهمه: اياز

و كارچرا يه زنگ نمي: فرهاد هـا بازي كني؟ اين بچهتموم نميور زني

؟چيه

مي: اياز .ناك اوتم كني دم. شايد تونستيدارم بهت يه فرصت

مي: فرهاد .تونمدوني كه نميخودت هم

اش رو نداري. حـق داري. مـن جـايزه رو تعيـين چون انگيزه: اياز

و پول[ ...نكردم. خيلي خب هـا اياز چمدانش را بيرون كشيده

ا]گذارد.مي روي ميزرا  كهزاينم جايزه... بيشتر "ابـي"اونيه
.ازت خواسته

چي:ادفره .رو بهت گفته پس يوسف همه
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؟نه... تو خودت گفتي. يادت نيست: اياز

گيمي: فرهاد .ستم كني. اين شگرد شماجخواي

ميهي حالا هردومون به اندازه: اياز  ونيم.دم

؟خواي اين بازي گند رو ادامه بديمي تو واقعاً: فرهاد

گ: اياز ميفته بودم حسابي سرگرمبهت .كنمات

كاين پول: فرهاد ؟يهها براي

!نهاييي براي برنده: اياز

. شـايد اين مسابقه رو داده بـودي پس تو قبل از اومدن ترتيب: فرهاد

ب هاخاطر همين مسابقهههم درست ؟اومدي.

ميي يزهانگ: اياز كه تو يه حركتـيهشاصلي اومدن من وقتي معلوم

.به خودت بدي

چيمي: فرهاد ؟كار كنم خواي

كن: اياز .حمله

چيب: فرهاد ؟ا

مي: اياز .كني كاري ترهبا هر سلاحي كه فكر

نهمثل اينكه راه ديگه: فرهاد ؟اي نيست.

ميكم: اياز مي[.فهميكم همه چي رو داري . كنـد فرهاد كمي مكث

]گردد طرف اياز.مي ناگهان بر
مي[!خيلي مزخرفي: فرهاد ]ماند. اياز
؟با من بودي: اياز

و همان ياز خونسرد به سمتا[.سلاح من هم اينه: فرهاد غذا مي رود

وايطور سرپا لقمه مي از استيك برداشته ]خورد. با ولع
 پختت حرف نداره. دست: اياز
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مي: فرهاد ؟توخواي چي ازم

.ديگهي يه حمله: اياز

ر: فرهاد و تاريك ادارهبهتر نبود اين استنطاق اتونو تو زيرزمين نمور

؟داديانجام مي

ميمن: اياز . تـوي رو كه بهش احتياج داري بهت بدمكنم چيزسعي

.بديبايد يه تكوني به خودت 

 ـكه يه بهونه دسـتت بـدم: فرهاد .. ايجـاد.مور امنيتـيأ؟ حملـه بـه م

 اغتشاش...

ميي: اياز .كنهه آرمانگرا فقط به پيروزي فكر

نا: فرهاد .اميدم من يه

جوولي شعرهات حماسيه: اياز خواد... يه كـممي توان ... حماسه يه

 جربزه...

مي: فرهاد بيدم يه بازنده باشم تا يه ترجيح !عوضي!خود آدم

؟اين هم نوعي حمله است: اياز

.كه الان برازنده توئههتنها صفتي اين: فرهاد

 پس حالا نوبت منه كه حمله كنم؟: اياز

مي: فرهاد ميازم چي اي خواي به چي اعتراف كنم؟خواي؟ ن بازي تو

ميندگ .بريرو هر جور بازي كني

مي"ابي".تره پس كارت مشكل: اياز  اين كافيه...؟...خواد چقدر

بيمن پول: فرهاد كن.خوامرو نمي خود يه آدم .. بگـو.ديگه تمومش

؟رو"ابي"؟ آدرس خوايچي مي

ي . من از همون لحظه... بايد يه چيزي رو اعتراف كنمدونيمي: اياز

خيلي خوشـم اومـد. چـون داري بابـت، ازت اول كه ديدمت
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ميعقيده ميات زجر خاصـيت بـي . يعني يـهديكشي... تاوان

زننيستي . يكي دگيم هميشه سعي كردم مثل تو باشم. من هم تو

... جنـگ كـه همين رفـتم جبهـه . براي حرفاش بايستهكه پاي 

هـاي خـودم دفـاع كـنم. رمانآتموم شد سعي كردم هميشه از 

بد ما فقط...بيني مي هم، به تور دو آرمانگرا هستيم كه از بخت

خوايم پامون رو پس بكشيم. نه تـو... كدوم نمي . هيچخورديم

 نه من!

خب: فرهاد ب.خيلي كن.. من .اختم... تمومش

ها رو گفته امكان نداره تسـليم . كسي كه اون شعركنمباور نمي: اياز

.بشه

.بيشتر از اين تحقيرم نكن: فرهاد

تو.نه: اياز ميرو تحقير نمي .. نه... من چه اوني خوام همهكنم. فقط

از تا چهـره بـه چهـره فرهـاداي[.كنيرو كه در توان داري رو

اي در انبـار هايي مثل تو استعداد فوق العادهمآد]آيد.پيش مي

ي دارنيهادلشون كينه. هميشه تو پستوي اشون دارن كردن كينه

بهي كه انگيزه مي اون انتقام .ده. مثل آتيش زير خاكسترها

.توني قصاص قبل از جنايت بكنيولي تو كه نمي: فرهاد

ميأمت: اياز ميسفانه نه. حتي اگه .كردمتونستم هم نبايد

.يعني بخشش تو قاموس شما هم هست: فرهاد

مياي: اياز و پاي منو بنده. تعهد به آرمـانن بخشش نيست كه دست

وجهميشه پايه و هاي ميدان و عدالت رو سست .كنهبخشش

؟پس چرا مشمول الطاف شما شدم:ادفره
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كه . براي اينه بازي سرنوشت نقش مهمي بهت دادهك براي اين: اياز

.بايد كار بزرگي انجام بدي

؟چه كاري: فرهاد

.تو انتخاب شدي كه يه واسطه باشي: اياز

مي: فرهاد ؟خواي گيجم كنيبازهم

مي: اياز بـازي ديگـه. حواست رو جمع كنيي خوام همهبرعكس،

مي[تموم شد...  ]نگرد. فرهاد با تعجب به اياز
و پول اين گم...خوب گوش كن ببين چي مي تو ها بايد دست حاج يوسف برسه

.كار رو بكني بايد اين

من: فرهاد ؟چرا

.. آوردن نصـف.انتـه . اين يـه ام بايد برم حتماًچون من امشب: اياز

ب .به دست صاحبش برسوني. حالا توبايد امن بودراهش

.يه بازي كثيف ديگه: فرهاد

.. بازي تموم شد. حالا ديگه حق نـداري پـا پـس بكشـي..نه: اياز

 اي!چون يه بازنده

رو مي خواي پول: فرهاد هـاتون نامهزها رو بدي دست من كه فردا تو

ميبنويسين از خارج برام  هـا رسيد. من همه نقشـه كمك مالي

 ها رو هم كه داري نه؟سريال اسكناس.تونو حفظم

ب اين: اياز ازيه كه آخر كارها افتاده دست تو. هم از بخش كثيف اين

تموم چيزيـه كـه ازش رضا قيصاوا.... ها مال رضاست اين پول

.باقي مونده

 ديگه ... مزخرفيه: فرهاد

 نبود... اون شهيد شده... مزخرف: اياز



پل□ 68  آن سوي

روم نيسـت اون الان؟ معلوشهيد: فرهاد داره تـو شـهر خـودش كـي

.كنهشكنجه مي

الان زيرخاك جاي كسـي خوابيـده . اونمواظب حرفات باش: اياز

ب كه سال ميها قبل  مرد.ايد

 كنم.باور نمي: فرهاد

. رضا رو نه اون هشـت سـال جنـگ انتظار هم ندارم باوركني: اياز

دباور كردكسي  مـ هاشوريهتشا، نه وقتي كه كـرد، ونـهيقي

مي.حالا كه زير خاكه تت خوام اينه كه دس ـتنها كاري كه ازت

. اونست. اين تنها وصيت رضاها دور نگه داري رو از اين پول

حاج يوسـف بخشـيده. بـه تنهـاترين ثروتش رو به بخشي از 

ايـن نوشـتم. . همه چيز رو تو شناخت مردي كه تو عمرش مي

ذ را روي كـادو ايـاز كاغـ[.شـه مـي جي بخونـه متوجـه حا

]گذارد. مي
؟همه مدت خودت بهش ندادي پس چرا اين: فرهاد

تش رو به حاج يوسف سال . اون ثرورضا يه شرط گذاشته بود: اياز

شـدم كـه حـاجي همـون آدممي. من بايد مطمئن بخشيده 64

بـه نتيجـه . اين سه روز فرصت خوبي بود كـه مـننهايمونده 

.برسم

؟خب:دفرها

غبـاريو .. تو هيچ گرده تو خاك شلمچه ريشه بزنه.ك چيزي: اياز

و خشك رنگ عوض نمي ين تـر . حـاجي مسـتحقشهنميكنه

بتونست پيدا كنهآدميه كه رضا مي خـرج خصـوص بـا ايـنه،
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تونه سرپا ايستادن حاجي حيف كه خودش نمي.عملي كه داره

ميهب رو ببينه! ؟ديم قول

 ...: فرهاد

و هرجاي دنيا هـم كـه بـري پيـدات مـي اگه نارو بزني،: اياز كـنم

.رسمحسابت رو مي

تـو يـه مـورد روانشناسـي، جالبه، در اوج نياز همچنان تهديد: فرهاد

.ايالعاده فوق

چي: اياز ؟كار كنم تا حرفام رو باور كني بايد

؟د بكنم برات خيلي مهمهكه باي كاري: فرهاد

.آره: اياز

 ـپس چرا ازم خواهش نمـي: فرهاد نگـرد. ايـاز بـه فرهـاد مـي[؟يكن

].شكستش برايش سخت است
مي: اياز  خوام كه...ازت

ها تو اين سه روز به مـا . تو خيلي چيز.. بايد خواهش كني.نه: فرهاد

بي. خيلي تغيياد دادي حـالا.وجـود اومـدهه رات تو اين خونه

ب خـواهش". بگـوه خـودت بـدي وقتشه يه تغير كوچيك هم

لح[ ..."كنم مي ميظهاياز و خنـدد كند. بعد تلـخ مـي اي مكث

و وسايل ديگرش را در سـكوت پوشدپالتويش را مي  . اسلحه

ميبر مي و روبروي فرهاد ].ايستددارد
رو تو نه تنها اين: اياز كني... بلكـه كـار پـل رو هـم ادامـهمي كار

رو...شو كار گذاشتمهادي. پايه مي اما هنوز لقه. كافيـه تيرهـا

هـا روي پلـه اياز پـا[.ا بذاري. بايد محكم ببنديشونهرو پايه

]گذارد.مي
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آ.زياد مطمئن نباش: فرهاد چه رو كـه . تا وقتي اونمانگرامر.. من يه

طـور ايـاز همـان[.حرفات عمل كنمخوام نشنوم بعيده به مي

و بـه كمي مكث مـي ها مانده.پشت به تماشگر روي پله كنـد

نماي كه ما چهرهگونه مي،بينيمياش را ]گويد.سخن
مي: اياز رعد[.هارو به حاج يوسف بدي كنم اون پولازت خواهشم

ميمي ].شده . باران هم شروعخواهد برودزند. اياز
ي ايـن راستش رو بگو... قضـيه اش قصه بود... مگه نه؟...همه: فرهاد

 ها چيه؟ولپ

گذاشـتم تلفن رضا رو هـمي من حقيقت رو بهت گفتم. شماره: اياز

اشـون. امـا توني زنگ بزني خونـه تو كادوت. باور نكردي مي

مي[ تسليت يادت نره... ]خواهد برود...اياز
مي[ يه دقيقه صبركن...: فرهاد نم]ماند.اياز  توني از اينجا بري...يتو

 چرا؟ نكنه دم در مين كاشتي؟: اياز

مياياز لحظه[ نه. دم در نه... تو شكمت!: فرهاد ]ند.مااي
 منظورت چيه؟: اياز

ي كـه خـوردي... مسـموميهـا من... من... يعنـي اون اسـتيك: فرهاد

مياياز لحظه[ بود! مياي فيكس ].خنددشود. سپس آرام
 يه بازي ديگه است؟: اياز

تو: فرهاد  از اونا خوردي... اين بازي نيست.

 يعني من الان قراره بميرم؟: اياز

مييه تيكه از اون استيك: فرهاد تونه يـه گـاو رو در عـرض يـك ها

 ساعت بكشه...

 دم گاو نيستم. هه ...پس شانس آور: اياز
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حرفم رو باور كن... اگه جونت رو دوست داري تا ديـر نشـده: فرهاد

مي[ يه فكري بكن. ]آيد.اياز تا روبروي فرهاد
ر"من كلاس ببين جوون...: اياز م گذرونـدم. امكـان نـداره"شـيم

غمتوجه  ذاي مسموم نشم. مگه حاجي بهت نگفته من تـو بوي

 اطلاعات عمليات بودم؟

ــه...: فرهاد ــه داروي تركيبي ــن ي ــات كلســيم"اي ــو"گلوكن خــودم ت

وقتـا دنبـال يـه آزمايشگاه ساختم. خيلـي وقـت پـيش... اون 

ي بودم كه راحت خلاصم كنه!يدارو

ب: اياز مي[لوف مي زني... تو ويشرخواهد برود كه فرهاد رودراياز

]آيد.در مي
رببين... من نمي: فرهاد و بكشـم. اون سـم آروم آروم اثـر خوام كسي

و رودهكنه. الان چند دقيقهمي ات جـا اي هست كه داره تو دل

 كنه. باز مي

 شم؟پس چرا من متوجه نمي: اياز

 خب خاصيتش همينه... اين كه گاز خردل نيست!: فرهاد

تو: اياز نه من! ما فقط بلديم اداشـون،آدمكشيببين آقا فرهاد... نه

اين هم بلد نيستي! ديگـه بـازي رو دربياريم. هرچند تو ظاهراً

تموم شده. حالا كو تا ما همديگه رو يه بـار ديگـه ببينـيم يـا 

من نبينيم. بيا دوستانه از هم جدا شيم. مثل دو تا مرد. باور كن

 اي ازت ندارم.هيچ كينه

روهايـن دارو تزريقيـ تو حاليت نيسـت...: فرهاد . امـا مـن پـودرش

مي درآوردم. نگاه كن... مگه استيك اين  زنه؟جوري به زردي
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مي: اياز فرهاد سـريع[ خوردم.راستش من اولين بارم بود كه از اينا

و شماربه طرف تلفن مي ميدود. اوه گيرد. اياز بـه دقـت بـه

ميد.نگردمي از آرام ايـ،كندر حالي كه فرهاد با تلفن صحبت

و تكه ز روي ميز مانده برداشـته اي از استيك را كه هنورفته

]كند.و بو مي
الو... اورژانس؟ ما اينجا يه بيمار داريم. حالش خيلي خرابـه...: فرهاد

كنين... انتهـاي اتوبـان شـهيد يادداشت يته... بله... لطفاًممسمو

يد نه... نبايد بپيچين طـرف شـه،خيابون شهيد رسولي،ضابطي

... آره... نه... شما كجـا نادري... اونور نه... طرف شهيد رسولي

 اصلاًاين اطرافما نه... اونجا كه شهيد مختاريه...؟گينرو مي

شهيد باغبان نداريم... اگه مستقيم بياين همون شـهيد رسـوليه!

مي بله... رسين به رودخونه... يه شهيد رسولي... انتهاي خيابون

خونه يه خونه بـا ديوارهـاي زرد اونور رودپل چوبي هست... 

ي شما نيست؟ پس به كـي بينين. همونه... چي؟ تو محدودهمي

ــي ــم؟ خيل ــتي بپرس ــد كدپس ــات باي ــزنم؟ از اطلاع ــگ ب زن

كوبـد. دوبـاره آن را فرهـاد ناراحـت گوشـي را مـي[خب... 

و شماره مي ميبرداشته ]شود.گيرد. اياز به او نزديك
كن هي... هي...: اياز  خودم.روپاي من اينجام... ...منو نيگا

 بذار كارم رو بكنم.: فرهاد

مي: اياز تونه از اين پل فكسـتني آخه با اين بارون كدوم آمبولانس

 بگذره؟ 
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نه: فرهاد تو فقط آروم بشين يه گوشه... سعي كن كمتر نفس بكشي...

ــه ــه ن ــاش،ن ــور... زودب ــردار بخ ــت ب ــال ماس ــرو از يخچ ب

ميا[ ديگه... ]نگرد. ياز با تعجب به فرهاد
تم. بلـه... خواس ـالو... خسته نباشين... كدپسـتي ده رقمـي مـي: فرهاد

ناگهـان[ ...،خيابون شهيد رسـولي،انتهاي اتوبان شهيد ضابطي

مياياز دستش را روي گوشي مي و ارتباط را قطع كند. كوبد

]ماند.فرهاد مي
 ديگه كافيه...: اياز

 ولي...: فرهاد

و سعي كن همه: يازا هـاي اش نفس بكشـي... نفـس آروم برو بشين

 عميق. فهميدي؟

 تو حاليت نيست...: فرهاد

تا: اياز  خوري!وقتي هم من نرفتم از جات جم نمي گفتم ساكت.

 خوام آدم بكشم...من نمي: فرهاد

ميتو كسي رو نمي: اياز و همه چي به كشي... من يه راست رم تبريز

ت و خوشي ميخوبي  شه.موم

به: فرهاد گـم. مـن حرفام گوش كن... باور كن راسـت مـي توروخدا

ك موني... من آزارم ردم. تو تا نيم ساعت هم زنده نميمسمومت

آ  ــيده... ــم نرس ــه ه ــه مورچ ــه ي ــاورم ب ــرا ب ــي چ ــه لعنت خ

مي[كني؟ نمي ميفرهاد در حالي كه گريه افتد روي پاهاي كند

اش تقصير خودت بود... چرا همه]نگرد.اياز. اياز به فرهاد مي

ههمه خوام تـو بميـري... من نمي مون روز اول نگفتي؟چي رو

بيمارسـتان... بـاور تورو به هرچي ايمون داري خودتو برسون 

و همـون دم مـي كن يه لحظه مي كشـتت. مـن دانشـجوي گيره
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فرهـاد[ ام... حرفم رو باور كن. نيگـا...ي شيمياخراجي رشته

ميكتابهايش را  و برگهزمين ميريزد نيگا...]آورد.اي بيرون

ي شـيمي دانشـگاه ... تو همين دانشكدهبرگ اخراجمهاين هم 

مي[تهران بودم... و واج به فرهاد ]نگرد. اياز هاج
نه شدي... قاط زدي رفيق... يه فكري به حال خـودتوتو ديو: اياز

ف آبي يه ليوخوامي شار آوردي.بكن. بدجوري به خودت ان

مي[بيارم برات؟  ]...افتد به پاهاي ايازفرهاد
 ... ... زودتر خودت رو به يه اورژانس برسونتو رو خدا: فرهاد

ببين... من نه كسي رو تا حالا شكنجه كردم نه كسي رو كشتم.: اياز

اونقدر اين سه روز نشستي خودت رو خوردي كه آخرش كار 

ت و بايد بستري بشـي دست خودت دادي... حالا قبل از يوسف

خود باعـث شـده كـل مخـت تا عقلت بياد سرجاش. ترس بي

 تو دچار توهم شدي! تعطيل بشه...

ا: فرهاد ها رو آلوده كردم. سمش هم با ستيكمن با دستاي خودم اون

كني زنگ بزن . آزمايشگاه داره... باور نميسيامك تركيب كردم

 بپرس. 

ميمنو ياد بچه: اياز ي . با اون صـداي كـر كننـدهياندازهاي موجي

 زدن...باز هم مثل تو قاط نمي،هواپيماها

مي: فرهاد خـواي امشـب كـف بسـته كردم مـي من ديوونه نشدم. فكر

جـوري دونسـتم ايـن تحويلم بدي... منتظر دوستات بودم. نمي

 شه. مي

مي: اياز خـا... بسه ديگه. وودونستم... نمي دونستم... دت رو جمـع

پاشو! پاشو آروم برو رو تخت دراز بكش. بيا... جور كن مرد!

و او را تـا اياز زير بازوي فرهاد مـي[ كنم.من كمكت مي رود
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ــار تخــتش مــي ــاملاًكن ــاد ك و آورد. فره ــه خــودش را باخت

]لرزد. مي
خوام بميري... خودت رو برسون بيمارستان... باور كن من نمي: فرهاد

 ديونه نشدم. عقلم سرجاشه... 

مي: اياز ميخيلي خب... من رم. تو لازم رم بيمارستان... همين الان

فرهاد به اجبار[نيست نگران چيزي باشي... آروم دراز بكش... 

]اياز روي تخت دراز مي كشد.
 جونت رو نجات بده... زودش باش ديگه... برو...: فرهاد

مي: اياز دم فردا صبح كه بيدار شدي ديگه خبـري آروم... بهت قول

مي ها نباشه. اصلاًاين كابوس از و بيدارت خودم بهت زنگ زنم

حـالا[ افتـه... كنم. مطمئن باش هيچ اتفاقي براي مـن نمـي مي

و ايـاز  و لرزان روي تخـت دراز كشـيده فرهاد با نگاه نگران

شب به خير پسر خـوب... اميـدوارم]كشد.پتو را روي او مي

ــدف ــه جــور ديگــهيهع بببعــد همديگــه رو ي ينــيم... اي

و به طرف پله[ خداحافظ. مياياز برخاسته رود. فرهاد نـيم ها

و به او مي و بـا خيز شده نگرد. اياز بـالاي پلـه هـا برگشـته

آورد.ي خداحافظي بالا مـي لبخندي بر لب دستش را به نشانه

گردد تا برود كه ناگهان در آخرين پلـه پشـت بـه سپس برمي

ساتماشاگر فيكس مي ميشود. ابتدا افتـد. سـپسك از دستش

و آرام بـه زانـو مـي دستش را روي شكمش مي شـود. گذارد

زنـد تـا كند. ايازي خيلـي زور مـي فرهاد ترسيده نگاهش مي

كشد بروز ندهد. ناگهان كنترلش را از دست زجري را كه مي

ميمي و از پله ها سقوط كند تا پيش پاي فرهاد. به خـود دهد

فمي و در نهايت با مي،ريادي بلندپيچد ]شود.دردش منفجر
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مي[خدا...: اياز خواهد به او كمك كند. زير بازوي او فرهاد سريع

ميمي و سعي ]كند بلندش كند.رود
بيمارسـتان... زور من ديونه نشدم... پاشو... پاشـو بـريم ديدي: فرهاد

ات بايد معدهي كار تمومه... دووم بيارتا بيمارستان بزن ديگه... 

ب فرهاد زور[ يه كم فشار بيار... آخ...شورن... پاشو ديگه... رو

تر از آن است كه فرهاد بتواند او زند. اما هيكل اياز سنگينمي

 تلاش فرهاد بيشتر بـه يـك جـان كنـدن ها بالا ببرد. را از پله

مي،شبيه شده. اياز مثل ماهي روي خاك و فرهادبه خود  پيچد

و بـرقميتخودش را باخته! باران به شد كوبد. گاهي رعـد

]زند. هم مي
ميري... كافيه يه تكون به خودت بدي... آهان... يه ذره تو نمي: فرهاد

ميتمومهها رو بالا بريم ديگه... بيا... اين پله كنم... ... خواهش

 ها... فقط اين پله

مي: اياز سوزم... خـدايا... كمكـم كـن... مـن... مـن بچـه دارم دارم

ميبچهنامرد...   ام...شه... خونوادههام چي

ميهيچ اتفاقي نمي: فرهاد موني... بيا... فقط زور بـزن... افته... تو زنده

ت هـم كـهانگاه كن... دو پله بيشتر نمونده... به خاطر خونواده

هات فكـر كـن... بيا...آهـان... تمـوم زور بزن... به بچه شده...

يه فرهاد اياز را تا بـالا به هر ترتيبي كه هست. بالاخر[ شد...

ميپله و بلندش مـي ها ]كنـد. كشد. سپس زير بازوي او رفته
كــردي... نيگــا كــن... مــا رســيديم دم بيــا... تــو نجــات پيــدا

هاي اياز از صـحنه خـارج ها بالاخره در آخرين نفسآن[در... 

و رعد آخرين لحظهمي هـاي ايـن شوند. تنها صداي تند باران

]كند.صحنه را پر مي



 پنجي صحنه

بر[ ها روي پله،روي ويلچرش در نقطه نوراني صحنه يوسف

و دفتر شعر فرهاد را نشس . كنارش چمدان بزرگـي خواندميته

مي قرار دارد. و سـريع . حركات او شودناگهان مريم وارد تند

و جور كردن وسايل است و مشغول جمع . لباس بيرون پوشيده

ميگربزي. دو دبهاست .هم با خودش ]آورد

شد: مريم ؟دكتر مقدم پرسيد پرونده چي

مي.رحيم كاملش كرده: يوسف ؟.. اينا چيه.فرودگاهياره ..

...بادمجون.. ترشي.ترهبساط اشرف خانمه. ترشي: مريم

؟اينارو تا خود آلمان بايد ببرم: يوسف

توگه امير آقا عاشق اين ترشيمي: مريم سايلتووي همه هاست.

؟برداشتي

.آره: يوسف

 دير كردن...: مريم
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مي: يوسف ها هـم دسـت بليط.. دونن كي بايد بيان.اونا خودشون

هـمب. نيستيمخودشونه... تازه ماكه تنها  يسـت سـي نفـر

 هستند.

؟لباس زير برداشتي: مريم

 ...آره: يوسف

؟چندتا: مريم

.دوتا: يوسف

مي.كافي نيست: مريم مـريم بـه اتـاق[.گه هم بيارمدي رم دوتا..

ميبغلي مي ].شودرود. متعاقب او فرهاد وارد

 مثل اين كه بالاخره راهي شدي بهشتي...: فرهاد

و خودمم هم نمي: يوسف دونم چه جوري اين همه اتفـاق جفـت

حس كنار جور شد. من كه ديگه با اين دو تيكه چوب بي

 اومده بودم. 

مي: فرهاد ؟ موهبت الهي؟ بالاخره كار شما گينشماها چي بهش

از اون بالا همه اش مواظبتونه... حساب كتاب داره... يكي

 مثل ما نيستي كه ولمون كردن به امون شيطون... 

و شاكي،تو كه اگه بارون طلا هم سرت بباره: يوسف باز دلت پره

 هستي...

و گوشت رو بايد خـوب ور كه رسيدي چشم خلاصه اون: فرهاد

دفمي ببندي...  ـدوني كـه اونجـا سـرزمين كفـره... يـه هع
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و موندگار مـي شيطون مي وقـت شـي... اون ره تو جلدت

ميخوا  مونه رو دستمون... هر ما

 خيلي دلت مي خواد اونجا رو ببيني... نه؟: يوسف

و ما يه جورهاكي ببينيم: فرهاد ي ناقصيحالا يه جنگي هم بشه

 تا لايق ديدن اونجا باشيم...،بشيم

از ته دل نمي: يوسف گي! حـالا يـه خبـر خـوش ... مي دونم كه

 برات دارم... 

 ...: فرهاد

 ات رو ريخته به هم... رفته اطلاعات كل پرونده اياز: يوسف

 به اون چه ربطي داره...: فرهاد

 حالا گوش كن...: يوسف

تو: فرهاد ه... خيلـي كارهـا بـرات كـرده...ئببين يوسف... رفيق

قبول! اما اگه بخواد دسـت رو مـن بـذاره رفيق خوبيه...

 گيرم ها...ديگه همه چي رو نديد مي

 گفـت اصـلاً خواد كه برات پاپوش درست كنه... مـي نمي: يوسف

ميمي گفت اگه به خاطر خوام ببينم گير كارش كجاست...

اش مجبور نبود يـه هفتـه تـو بيمارسـتان او بيماري معده

 تو رو هم داده بود.يتا حالا تكليف پرونده،بخوابه

تونـه آروم اين مرد اگه به قول خودش خوبي نكنـه نمـي: فرهاد

بيبشينه؟ نمي  خيال من بشه؟شه
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مــديون: يوسف خــودش رو مــياون بــيدونــهت هــم راه ... البتــه

معلـومش بيمارسـتان، رسوندينمي گه... اون شب اگه نمي

ت. . اين لطف كمي نيسنبود الان كارش به كجا كشيده بود.

ميدكتر خودش مي ديگـه،رسيدگفت اگه ده دقيقه ديرتر

،تـو اين كار حالا فقط اينجا كه نيست... تموم بود.ش كار

ي ايـاز . ديـروز خـانواده صدا كـرده ها مثل بمب بين بچه

خواستن باهات حرف براي دهمين بار زنگ زده بودن. مي

مــي مــيبــزنن. كــنن. چــرا خواســتن ازت تشــكر دونــم

باهاشون حرف بزني... من هم گفـتم بهشـون... خواي نمي

فگفتم فرهاد ما بي قط دوست نداره يـه كـار ادب نيست...

گفـت تـا آخـر . ايـاز مـي بوق كـننتو،كنهخوبي كه مي

رو تونه ايـن لطـف نمي،عمرش هم بهت خدمت كنه تـو

گفت هر كـاري ازدسـتش بربيـاد بـراي جبران كنه... مي

ميپرونده ذرات از محبتت رو جبران كنه... من كنه تا يه ه

كنم فرهاد... اون شـب نشـون دادي خيلي بهت افتخار مي

ات يه دل شـير داري... الان گانههاي بچه پشت اين حرف

مييهابينمت... ياد بچهوقتي مي ميي رو مين رفتنافتم كه

از اون شب بـه بعـد يـه بـرق تا معبر رو باز كنن... اصلاً

هـا دونـم بـه ايـن حـرفت... مـي اي گرفتـه نيگـا ديگه

 خندي... اما... مي
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ازم: فرهاد كــاري نكــردم. فقــط اون هــيچ مــن... مــن... كافيــه!

و برسونمش بيمارستان. همـين!   خواست يه ماشين بگيرم

 كرد. هر كسي جاي من بود همين كار رو مي

 تو با اين كارت...: يوسف

باره كه دارم تو اين بيست روز اين هزارمين،ببين يوسف: فرهاد

از اون شـب چيـزي بشـنوم. گـم... نمـي بهت مـي  خـوام

هـرافهميدي؟ انگار اون شب هيچ اتفاقي ني فتـاده... مثـل

و من پشت اون ميز داشتم،پنجشنبه تو زير دستگاه بودي

و خزعبلاتم رو مي و مـريم بـا اون نگـاه منتظـر نوشـتم

ــرا ــه،نشنگ ــت شيش ــاتپش ــي،ي م ــات م ــردنگ . ك

زنناگه[همين. ميان تلفن بيگ حوصله به طـرف زند. فرهاد

و يوسف چـون بـالاي پلـه ميزش مي توانـد نمـي،هاسـت رود

]گوشي را بردارد.

 برش دار گوشي رو...: يوسف

و پـرت[ داره...مريم ورمي: فرهاد هـاي روي فرهاد در بـين خـرت

مي،ميزش گردد. يوسف دفتر شعرِ فرهاد را نشـان دنبال چيزي

]دهد.مي

مي: وسفي  گردي؟دنبال اين

 تو ورش داشتي؟: فرهاد
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ميمي: وسفي توني يكي دو هفتـه قرضـش خوام با خودم ببرم...

 بدي؟

سـيم در ناگهان مريم با گوشـي بـي[شه... دواي دردت نمي: فرهاد

مي،دستش ]شود.وارد

ــي: مريم ــواهش م ــداحافظ خ ــونين... خ ــلام برس ــنم... س ك

بيـا... مـادر آقـا]دهـد. گوشـي را بـه يوسـف مـي[ شما...

را[خواد خداحافظي كنه... رضاست... مي يوسـف گوشـي

ميو به گوشه گيردمي د. مريم هم به نـزد رود تا حرف بزناي

]آيد.فرهاد مي

الو... سلام حاج خانم... نئجورسن؟... حالين ياخشي دي؟: يوسف

االله آقا رضايادا رحمت ائله سين... قربـانيزام.... حاميسـي 

اُسي بودنيادا سيزه مديونام. آقـا، دنيادازين لطفيزدي... من

چــوخ كيشــيدي... اُ رضــا هبلــه... لــه لاردا واردا... ايــاز

ي اياز با تلفن در زير صداي صداي گفتگوي بداهه[ ميب...لگَ

و مريم شنيده خواهد شد. ]گفتگوي فرهاد

 آقا داداش ما حالش چطوره؟: مريم

 خوبم. تو خوبي؟: فرهاد

 چرا كه نه؟:ممري

 بالاخره به آرزوت رسيدي...: فرهاد
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مي: مريم محالا ببينيم چي بتونن علوم نيست دكتراي اونجاشه...

.بكنن.. كاري براش

كـنن. خودي كسي رو معطل نميبيشون درسته... اونا كار:فرهاد

ميوقتي گفتن بياد   ايـن مـرده... كـنن... يعني كه درستش

فاياز رو مي ميگم... با  ره؟ رهاد

 كنم... چطور؟نه... فكر نمي: مريم

مي: فرهاد و پوست كنده بهت گم... يوسـف كـه ببين... دارم رك

و هم جنسينمي، رفت و خوام اين مرد هاش رو ايـن دور

اشون رو دك كن برن، حداقل اطراف ببينم. يه جوري همه

 يكي دو هفته نفس راحتي بكشم. 

وقـت نتونسـتم بشناسـمت... . هيچ..؟!تو كي هستي فرهاد: مريم

مـي،زنيبازبونت زخم مي ذاري... همـين با كارات مرحم

از اتفاق اون شـب  از مرگ نجات دادي... بعد ،اياز رو تو

هاد... تو بيمارستان هم تو تو اين شهر يه قهرمان شدي فر

ميهر كي سرم رو مي مي"گه بينه گن آقـا فرهـاد راست

مـيمي..."جوون يكي رو نجات داده؟ پرسـه؟ دوني كـي

سارا... همون دختري كه ازش شاكي بودي داره كم محلي 

 كنه بهت... الان دل تو دلش نيست داداش ما رو ببينه... مي

 بس كن ديگه مريم...: فرهاد
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مي: مريم مي كنم فرهاد...بهت افتخار دونستم اوني نيستي هميشه

 دي!كه نشون مي

هم: فرهاد زني مريم... يه چيزي داره تو مغزممي تو تمركز منو به

مــي مــيوول خــوام بريــزمش رو ايــن كاغــذ...خــوره...

 ...؟شه مي

و[شـم قهرمـان... خيلي خب... مزاحمت نمي: مريم مـريم شـاد

رود. يوسف هنوز با تلفن حـرف خوشحال به طرف يوسف مي

]زند.مي

ايك اوچ هفته ... قربانام... سيزده سلام يئتيرين... انشاا...: يوسف

يِقيسونرا  وِ يده جاغام... ررم... تيش ماخ همين سيزه خبـر

اُ را[لون... خداحافظ... خـداحافظ... ساغ يوسـف ارتبـاط

 چقدر اينها مهربونن. يه چيزي گفـت اصـلاً]كند.قطع مي

 داغونم كرد...

 چي؟: مريم

تـو: يوسف از گفت تو الان رضـاي منـي... مـن بـوي رضـا رو

 ... شنوم مي

ناگهـان صـداي توقـف اتـومبيلي بـه[ خب... مادره ديگه...: مريم

ميگوش مي ]نگرد.رسد. مريم از پنجره به بيرون

 ... زودباش يوسف... آقا ايازه: مريم

 ام. من كه خيلي وقته آماده: يوسف
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مي[ بذار چمدونت رو بيارم...: مريم رود. مريم سريع به اتاق بغلي

دنفرهاد برمي ]بال مريم برود.خيزد تا به

مي: يوسف  ري؟ كجا

 خداحافظ ديگه... من كمي تو اون اتاق كار دارم...: فرهاد

ميفرهاد در لحظه[ دي؟دست نمي: يوسف ماند. كمي مكثي خروج

و برميمي ]گردد طرف يوسف.كند

مي[ خب... خداحافظ...: فرهاد و سريع خواهد با يوسف خداحافظي

و متعاقب صحنه را ترك كند. ناگ هان صداي چند ضربه به در

]رسد.آن صداي مردي به گوش مي

 ببخشيد... آقا يوسف هستن؟: صدا

مي[كيه؟: يوسف ؟همگه نگفتي اياز]شود.مريم با چمدان يوسف وارد

 رو ديدم... من كه فقط ماشين: مريم

مي[ خب باز كن ببين كيه...: يوسف رود. فرهاد از مريم به طرف در

مي پنجره به ميبيرون ]شود.نگرد. مردي ميان سال وارد

 ياا...: مرد

و پشـت سـر او مـريم نيـز وارد[ بفرمائيد...: يوسف مرد وارد شـده

]شود. مي

 سلام حاج آقا... ببخشيد مزاحم شدم. منو ايازآقا فرستاده: مرد

 شما رو ببرم تا فرودگاه. تا

 پس چرا خودش نيومد؟: يوسف
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پــيش اومــد: مرد كــاري براشــون... اونجــا منتظرتــونن...يــه

و ويزا... من بيرون منتظـرم.  بفرمائيد... اين هم پاسپورت

 با اجازه...

مي: يوسف مي[ كنم.خواهش رود. يوسف به مداركي كـه مرد بيرون

و[ ايـن كـه دوتاسـت...]كند.از مرد گرفته نگاه مي مـريم

و ديگـر شوند. يوسف به پاسپورتفرهاد به او نزديك مي  هـا

هــمهايــن پاســپورت فرهــاد]نگــرد.مــدارك مــي ... ايــن

مي فرهاد سريعاً[ ويزاشه... و نگاه كنـد. پاسپورتش را گرفته

]شود.يوسف متوجه يادداشتي مي

 چيه؟: مريم

مدارك آقا فرهاد هم تكميل شد... ببخشيد"اياز نوشته...: يوسف

مـي نتونستم قبلاً شـه اطلاع بدم. آخه مطمئن نبودم جـور

زحمـت همراهـي رو آقـا،ه. برا من كاري پيش اومـد يان

"كشه.فرهاد مي

 يعني چي؟: فرهاد

 يعني اين كه تو هم به آرزوت رسيدي...: مريم

 مثل اين كه ناف ما را به هم دوختن نويسنده!: يوسف

 زود باش... برو وسايلت رو جمع كن. بدو ديگه...: مريم

 ولي آخه...: فرهاد
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خــب...بــري اونمگــه آرزوت نبــود: مريم ور آب رو ببينــي؟

 زودباش ديگه...

 ولي تو چي؟: فرهاد

مي: مريم مينگران من نباش... سارا مونه... تا برگشتي ياد پيشم

دير شـد. بـدو]صداي بوق اتومبيـل...[پزمش... خوب مي

 ديگه...

چينمي من... من... اصلاً: فرهاد  كار بايد بكنم. دونم

ميبيا... خودم وساي: مريم مريم[ كنم. بيا زودباش...لت رو جمع

ميأفرهاد مست برد. يوسـف در صـحنه بـا صل را به اتاق بغلي

]صداي بوق اتومبيل... ماند.يادداشت اياز تنها مي

يوسف در حـالي[قهرمان زود باش... دير شدها... اومدم...: يوسف

اخنــــددكــــه مــــي ]شــــود.ز صــــحنه خــــارج مــــي،






